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بیوگرافینویسنده:

در سال 1339 شمسی در روستای کلتپه از توابع دیواندره بدنیا 
سپس  و  دیواندره  شهر  در  را  راهنمایی  و  ابتدایی  دوران  و  آمدم 
دبیرستان و دانشسرای تربیت معلم را در سنندج و در بهار سال 
1357 به پایان رساندم. دوران دانشسرا با سیاست آشنا شدم و در 
سال 1358 فعالیت خود را با کومه له پیوند دادم و با تشکیل حزب 
کمونیست ایران بعنوان عضو با این حزب فعالیت مشترک داشتم. 
در سال 1992 میلادی در کشور سوئد پناهنده شدم و اکنون بعد 
از امتحان کردن چند شغل بعنوان مربی کلوب نوجوانان در یک 
مدرسه در شهر استکهلم به کار مشغول هستم. دارای دو فرزند 
بعنوان  اقامت در سوئد  ایام  )یک دختر و یک پسر( می باشم. در 

فعال سیاسی مستقل به فعالیتهای خود تاکنون ادامه داده ام.
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مقدمه

تحقیقات  نتیحه  دارید  دسترس  در  که  کتابی  گرامی،  خواننده 
آکادمیکی نیست اما سالها تجربه زندگی در جوامع مختلف، مبارزه 
با  مختلف  سیاسی  احزاب  و  افراد  با  تنگاتنک  رابطه  و  سیاسی 
سروکار  مردم  با  تماما  که  شغلهایی  متفاوت،  افقهای  و  تمایلات 
داشته ام )سیاست، کارخانه، مدرسه، راننده اتوبوس و ...( این شرایط 
را فراهم آورد که بیشتر اوقات به این مسائل پیرامونی بیاندیشم و 
رفتار انسانها من را متاثر کند. اینکه چرا در جامعه دروغ و بی شرافتی 
و بی وجدانی هست، چرا انسانهای دروغگو میدان دار هستند و در 
راس برخی دولتها جای می گیرند )ترامپ، اردوغان و روحانی و ...( 

و بر سرنوشت میلیونها نفر تصمیم می گیرند.
اینکه چرا به آسانی اکثریتی در جامعه دنبال این چنین افرادی 



- 5 -

دروغ و بی شعوری از بیماریهای خطرناک اجتماعی

سایکوپت و دیگر مریضی های روانی می افتند. این نوع سوالها برای 
کسانی همچون من که خود از نزدیک با یک بیشعور تمام عیار 
درافتد چند برابر خواهد شد. برای پاسخ به سوالات ناروشن، باید 
دنبال علم و دانش تا کنونی در دسترس برویم که خوشبختانه برای 
کسانی که به منابع اینترنتی دسترسی دارند مشکل چندانی نیست. 
دنبال سوال و چراهای خود بودم که نتیجه اش تحقیق و مطالعه 
محدود و نهایتا نوشتن جزوه ای شد که اکنون بصورت این کتاب 

مختصر بچاپ می رسد. 
انواع  بر  کوتاه  گذری  اول  فصل  است.  فصل  دو  در  کتاب 
با  بیشعوری و مطالعات خود، که  از کتاب  نکاتی  نقل  بیشعوری، 
زندگی نوعی ما، نزدیکی دارد. فصل دوم به بیان اعمال بیشعوری 
و مثالهایی از بیشعور زنده اما نامشخص که چکونه میتواند کاملا 
به  شناخت  در  کتاب  این  امیدوارم  کند.  عمل  ادعاهایش  خلاف 
از  برای شناختن  یافتن دریچه ای عینی و ملموس  برای  خواننده 
بیماران بیشعور کمکی کرده باشد و در عین حال روح کنجکاوی 
و پرسش نگری را برای شناخت بیشتر این نوع بیماران را به میان 

آورد.
در مدتی که این کتاب بصورت جزوه اینترنتی در صفحه آزادی 
بیان در دسترس بود، خیلی از دوستان مرا تشویق کردند و من نیز 
تصمیم به چاپ آن گرفتم. بنظرم تا زمانی که بشریت با مالکیت 
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خصوصی سروکار دارد، تا زمانی که قدرت طلبی، حرص و ولع و 
خودکامگی در اولویت باشد، این مریضی وجود دارد و رو به ازدیاد 
تا زمانی که ما جامعه خود  است. بیشعورها وجود خواهند داشت 
را در مقابل این مریضی واکسنه نکنیم و آنرا به حاشیه نفرستیم. 
شخصا اگر درک کنونی را می داشتم قطعا با بیشعورها در زندگی 
دیگری  طور  متمادی،  سالهای  طول  در  سیاست  حتی  و  روزانه 
رفتار می کردم. در متن کتاب در زمینه سیاست اینکه چرا و چگونه 
دروغگویان قهار و بیشعورها با مذهب و ناسیونالیسم و احساسات 
دنبال خود می کشانند،  به  و  فریب می دهند  را  مردم  مانده  عقب 

خواهید خواند.
همراه با درود ابراهیم رستمی
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فصلاول

دروغوبیشعوری

ازبیماریهایخطرناکاجتماعی

بدنبال رویدادهای اخیر در ایران و بویژه ماجرای شلیک عمد 
به هواپیمای اکراینی، گوشه بسیار کوچکی از دروغ سیستماتیک 
و مهندسی شده حکومت ایران برای جهانیان آشکار شد. یا شاید 
بهتر است بگویم دولتهای سرمایه داری این بار نتوانستند خود را به 
کج فهمی بزنند. بحث و جدل در مورد دروغگویان شیاد اسلامی 
ناتمام قبلی خود بروم که  انگیزه ای شد که من نیز سراغ نوشته 
بووک گذاشته  در فیس  و  نوشته  اکتبر ٢٠١٩  تاریخ ٢٠  در  قبلا 
بودم و آن را از زاویه های دیگری تعمیم و در دسترس شما خواننده 
کورمنت،  خاویر  اثر  بی شعوری  کتاب  خواندن  دهم.  قرار  گرامی 
ترجمه محمود فرجامی دیدگاه روشنی به من داد که به رفتارهای 
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دروغگویان و بیشعورها با دیدی علمی بنگرم. بویژه اینکه نوشته 
پاسخی بود به یک ضرورت  و یک تجربه تلخ در زندگی پیرامونی 
خودم. همانطور که هر نوشته علمی، ادبی، هنری، تاریخی و غیره 
که انسان سراغ آن می رود برای پاسخگویی به یک نیاز و ضرورت 

است، حال چه نیاز فردی باشد و یا نیاز اجتماعی. 
دروغ  که  قانع شدم  فوق  کتاب  از  راهنمایی  و  مطالعه  بدنبال 
بدنبال  و  اساس  این  بر  و  است  مریضی  یک  خود  بی شعوری  و 
مطالعات دیگر این موضوع را نوشتم که ضمن تراپی برای روح و 
روان خود، بتوانم در مقیاسی محدود راهنمای عینی برای پیرامون 
و افرادی باشم که قربانی دروغ و بی شعوری سیستماتیک و دولتی 
است و یا اینکه بی شعورهای منفرد در روابط ما، میان نزدیکان و 

پیرامونی که گریبان گیر این بیماری هستند.
همانطور که در مقدمه کتاب بی شعوری آمده: چه بی شعور باشید 
و چه درگیر با بیشعورها، با انتخاب این کتاب دست کم راهنمای 
مقیاس  در  نرفته اید.  عوضی  را  راه  که  کرده اید  انتخاب  خوبی 
کوچگتر فکر می کنم که خواندن این جزوه که در اختیار شماست 
ضمن پرداختن به این بیمارهای اجتماعی به شناخت از جنبه های 

ملموس و عینی از پیرامون در این زمینه کمک می نماید.
اما ابتدا به یکی از پایه های بی شعوری )دروغ( اشاره کنم.
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جایگاهدروغ

تجارب تلخ از دروغ و بی شعوری در زندگی اجتماعی تک تک 
ما از یکطرف و همزمان نوشته ای از مبارز انقلابی رفیق مریوان 
حلبجه ای: "پایه های فساد و بی اخلاقی" باعث شد که به مسئله 

دروغ نیز بیاندیشم و رابطه آن با بی شعوری را بیان کنم. 
رفیق  جانب  از  نوشته ای  میلادی  مه ٢٠١٩  ماه  تاریخ ١٢  در 
مریوان حلبجه ای در فیس بوکش پخش شد با عنوان "سیکوچکه ی 
بی ئه خلاقی" )سه رُکن زیر بنای بی اخلافی- قتل، دزدی و تجاوز 
برنامه های  و  نوشته  دیگر  مانند  به  ارزش  با  نوشته ای  جنسی(. 
تصویری بویژه در زمینه افشا اسلام، مبنی بر اینکه : قتل را جهاد، 
غارت را غنیمت و تجاوز جنسی به کودک را الطاف به صغیر نام 

می نهند. 
عامه پسند  برای  ابزار  که  نگفت  نوشته  آن  در  مریوان  رفیق 
کردن و یا گریز از بازخواست در مورد این سه خصلت قبیح، چه 
چیز می باشد؟ اینجا به یکی از ستون های اصلی و توجیه گر این 
پایه های بی اخلاقی )دروغ( که رفیق مریوان بدان نپرداخته است 

اشاره می کنم. 
دروغ شناسی خود نیز علم است. علمی که ما کمترین دانش 
در مورد آنرا داریم در صورتی که بیشترین استفاده و شاید زیادتر از 
وعده های غذایی با دروغ سر سازگاری داریم و دوست هستیم. چرا 
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به این امر مهم کمترین توجه میشود؟ شاید به دلیل فرط درختان، 
جنگل را نمی بینیم و به دلیل ابعاد وسیع دروغ آنرا پدیده ای عادی 

و قابل تحمل و به عنوان جزیی از زندگی به حساب می آوریم.
 بچه در دوران کودکی دارای ذهنیات خیالی فراوان است. مثلا 
میگوید گرگی را دیدم چون در مورد گرگ زیاد شنیده است ولی 
این دروغ نیست. ذهنیات خیالی است که باید پرورش یابد. با یک 
جمله میتوان ذهنیت خیالی بچه را شکل داد. مثلا گفت: چه خوب 
که با تو کاری نداشته اند، حتما گرسنه بوده و دنبال غذا می گشته، 
گرگ مهربانی بوده و یا اینگه گرگ حتما دنبال بچه اش گشته که 
شما دیده اید بدونه اینکه به بچه بگوئیم دروغ می گوید، می توانیم 
در مورد زندگی گرگ و حیوانات وحشی که برای حفظ بقا چگونه 
بارور  را  وی  تخیلات  و  دهیم  معلومات  بچه  به  می کنند  زندگی 

کنیم.
 تکامل انسان بر اساس خیالات صورت گرفته است. مثلا اگر 
انسان روزگاری گفته بود که می تواند مثل پرنده پرواز کند، وی 
را دیوانه و شاید یک دروغ گو پنداشته اند. اما این خیال به دور از 
واقعیات نبوده که امروزه با هواپیما سفر می کنیم. در مدارس کشور 
سوئد بعنوان یک متد در مدارس به محصلین بخصوص در دوره 
ابتدایی نمی گویند جواب غلط و یا نادرست است. بلکه ذهنیاتش 
را پرورش وشکل می دهند و در صورت بیگانه بودن جواب سوال 
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دیگر  اندیشه ای  و  فکر  خود  هم  این  می گویند:  شاگرد  جانب  از 
با  بالاتر  اما جواب چیز دیگری است و شاگردان در سنین  است 
با  آگاهی و علم، درست و غلط مسائل را از هم تمییز می دهند. 
این نگرش می گویم که ذهنیات بچه را علیرغم اینکه تخیلی باشد، 

باید پرورش داد. 
 اما ذهنیات بچه در میان دروغ های واقعی روزمزه بزرگسالان 
در  دروغ  ندارد.  کودکانه اش  و  پاک  خیالات  پرورش  برای  جایی 
و  بزرگ  نهادهای  و  مراجع  تا  و  خانواده  و  زیست  و  کار  محل 
کوچک، مطبوعات، کتب درسی و...بخصوص در جوامع مسموم به 
مذهب که عبایی از دروغ را بر تن جامعه می دوزند و سیسمتاتیک 

به عنوان امری بدیهی بر جامعه تحمیل می کنند.
سرمایه  و  سود  کسب  که  نظامی  و  اجتماعی  ابعاد  در  دروغ   
هر  در  حاکم  طبقه  و  جامعه  آگاهی  نسبت  به  است،  اولویت  در 
کشور متفاوت است. حتی دروغ در مجامع بین المللی را به آشکار 
از حقوق کودک می نویسند  می توان یافت. مثلا در سازمان ملل 
و  ختنه  و  بچه  واستثمار  کار  بچه،  فروش  و  خرید  تجاوز،  به  اما 
ناقص کردن دختران در ٢٨ کشور جهان تلویحا رضایت داده اند. 
بصورت عریان و آشکارا زیر لوای فرهنگ و رسومات کشوری، با 
دیده اغماض به این جنایات نگریسته می شود. آموزش دروغ در 
خانواده ها جدا از فرهنگ اجتماعی، بخشا به مسئله فقر نیز مربوط 
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است مثلا بدلیل فقر وعده وعیدهایی که به بچه داده میشود و 
بگوئیم،  بچه  به  را  فقر  اگر حقایق  نمی شود. در صورتیکه  عملی 
کودکان بهتر درک می کنند تا اینکه به وی دروغ بگوئیم و دروغ 

را آموزش بدهیم. 
در  و  است  استوار  منطق  عدم  و  علمی  غیر  پایه  بر  دروغ  اما 
جهت تفهیم و تحمیل امیال و آرزوهای شخصی و مورد قبول قرار 
بکار  دادن حقایق،  جلوه  وارونه   و  علمی  غیر  استدلالهای  گرفتن 
گرفته می شود. چرا دروغ غیر علمی، چون دروغ علمی قابل بررسی 
است. مثلا اگر از چند مهندس در مورد هزینه و مصالحی که برای 
با اختلافی بسیار جزیی  احداث ساختمانی بکار رفته سوال شود؛ 
میتوان تناقضات را از گفته های مهندسین یافت. اینکه در چه مدت 
به  برای ساختن  و...  کار، هزینه، مصالح  نیروی  مقدار  زمان، چه 
بر اساس نقشه و  آنرا  کار رفته و غیره. چون در نهایت می توان 
محاسبات علمی بررسی و صحت و ثقم را دریافت. همان طور که 
علم متخصصین ثابت کردند که زمان برای اثابت موشک اول به 
هواپیمای اکراینی توسط ایران بیش از ٣ دقیقه بوده و نه ٣٠ ثانیه. 
پس دروغ در زمینه علمی که امکان برآورد دارد زود آشکار می شود. 
اما دروغ بر پایه حقه و تخیلات مذهبی و خیالی )مثلا محمد با 
یک خر به آسمانها می رفت( به دور از منطق قابل و بررسی علمی 
است. یا چگونه ثابت کنیم که عصای موسی رود را نخشکاند و 
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عیسی بعد از مصلوب شدن به آسمان نرفت و آدم و حوا سیبی 
نخوردند که همه روایت پوچ ساخته دست انسان است.

در زندگی روزمره و در دنیای وارونه امروزی که حقیقت گویی 
جرم است، دروغ گفتن میتواند شامل هر کسی باشد و برخی از آنها 
را دروغ سفید می نامند. بخاطر دارم که سالها پیش یک خانواده 
کُرد ترکیه ای را می خواستند از کشور سوئد دیپورت کنند چون گویا 
بعد از چند سال آشکار شده بود که به هنگام آمدن به سوئد وبرای 
گرفتن اقامت کیس واقعی نداده بودند. بحثی در تلویزیون کانال 
رسمی سوئد صورت گرفت و از برجسته ترین نویسنده  وقت سوئد 
بنام خانم آسترید لیندگرن که بخاطر کتابهای کودکانه اش شهرت 
جهانی دارد سوال شد. وی گفت: این خانواده دروغی نگفته اند، اگر 
بچه  جان  نجات  برای  چون  می گفتم  بزرگ تری  دروغ  بودم  من 
و نجات از جهنمی که دولت ترکیه برای این خانواده در مملکت 
خودش فراهم کرده دروغ گفته اند. این نوع دروغ سفید و در شرایط 
ناچاری اجنتاب ناپذیر می شود. هم زمان دروغی هست که از روی 
عادت است. مثلا همین چند هفته پیش وقتی پسرم با قطار در 
راه بود به مانند هر والدینی که خیراندیشی بچه هایش را می خواهد 
خطاب به پسرم گفتم: تاخیر نکن زودتر بیا که خواهرت منتظرت 
است چون می خواهد برود. دخترم از اتاق دیگر که صحبت تلفنی 
مرا شنیده بود داخل شد و گفت: بابا، چرا دروغ می گویی من کی 
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دارم  دوست  میگویی،  من  نام  با  چرا  را  دل خودت  گفتم؟ حرف 
برادرم را ببینم، اما من به شما نگفتم که به برادرم بگو عجله کند". 
احساس  و  از روی عادت  و متوجه شدم دروغی  خجالت کشیدم 
برای دیدار بچه هایم بوده که در نوع خود دروغ است و از دخترم 
و بصورت  فرهنگ  به عنوان  نوع دروغ ها  این  عذرخواهی کردم. 
در  که  کسی  برای  صورتی که  در  میشود  بیان  بد(  عادت)عادتی 

فرهنگ دوری از دروغ پرورش یافته قابل قبول نیست.
اما اکثریت دروغ های دیگر، دروغ های عامدانه و مهندسی شده 
در خدمت سواستفاده، جاه طلبی، کسب قدرت و شخصیت کذایی، 
دوختن کیسه برای غارت زحمات دیگران، تبرئه از جنایات واعمال 
از پاسخ گویی، شخصیت شکنی دیگران، جلب  ناشایست و گریز 

توجه، ریاکاری، جلب ترحم  و غیره است.
 البته دروغ ها فقط شامل گریز از پاسخ گویی در دادگاه و صندلی 
برای  انسانهای دروغگو یک هزارم درصد  نیست؛ چون  محاکمه 
دروغهایشان به صندلی دادگاه راه نمی یابند. این دروغ گفتن های 
پیرامون  و  اجتماعی  محاکمه  از صندلی  گریز  برای  فقط  روزمره 
میباشد. دروغ ممکن است در مقیاسی کوچک ناشی از عوامل ارثی 
دیگر باشد که در این مورد استدلال علمی ندارم اما عمدتا بعنوان 
مدرسه،  و  اجتماعی)خانه  محیط  از  متاثر  می تواند  اصلی  شاخص 
امروز دروغ  ایران  پیرامون و جامعه، آموزش و پرورش باشد(. در 
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در نظام جهموری اسلامی بصورت سیستماتیک و رسمی ترویج و 
به نحوی نهادینه و به خورد مردم داده میشود. همان انسان هایی 
که ٥٠ سال پیش نیاز به دروغ اسلامی نداشتند در نظام اسلامی 
اسلامی  نظام  در  چون  داده اند؟  جامعه  تحویل  دروغگو  فرزندان 
که بخواهد قوانین عصر حجری و ١٤٠٠ سال پیش را بر زندگی 
امروزی مردم پیاده کند، ابزاری جز دروغ برای تحمیق ندارد. حتی 
برای این امر ٣ آیت رسمی )آیه آل عمران/٢٨ –آیه نحل/ ١٠٦ و 
غافر ٢٨( و هزاران حدیث و روایت چندش آور دیگر هم دارند كه 

دروغ را توجیه و شرعی می دانند. 
 به همان نسبت یک بازاری که بخواهد جنس نامرغوب خود 
را به مشتری قالب کند باید دروغ بگوید. یک دیکتاتور هم باید 
خود را مدافع مردم قلمداد کند و به میلیونها مردم دروغ بگوید تا 
بر مسند قدرت بماند. دروغ گویان منفرد و بی قدرت باید بیشتر از 
جواب گویی  از  بتوانند  که  کنند  چندش آور سرهم  دروغ  هر کس 
به حقه، کلک، کلاهبرداری و سواستفاده روزانه از پاسخ گویی در 
مقابل مردم بگریزند، که در میان خانواده، پیرامون و جامعه خودش 

را جا بیندازد و مورد قبول واقع شوند.
آقای دکتر هولاکویی روانشناس سرشناس نیز بحثی کوتاه در 
این زمینه نیز دارد که این دروغ گویان انسان نما هستند و می گوید: 
دروغ به مانند هر پدیده دیگر در وجود انسان تکامل می یابد و به 
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مرور بعد از تکرار به عادت، و از عادت به خلق و خوی و خصلت 
آدمی زاد و به هویت آنها تبدیل می شود. 

دروغ در شکل تکامل یافته خود و در نهایت به خطرناک ترین 
و  جنگ ها  در  رسمی  شکل  در  که  می شود  تبدیل  جامعه  پدیده 
پروپاگنده های تبلیغی برای تبدیل کردن مردم به گوشت دم توپ 
همانند جنگ ایران و عراق، جنگ جهانی دوم، نسل کشی در رواندا 
و فرمان بسیج یورش به کردستان از جانب خمینی و ... استفاده 
می شود و هر روزه مصرف داخلی دارد. یا به قول یوسف )ژوزف( 
استالین: هر کشتاری به این بهانه انجام می شود که داریم دنیای نو 
با شکوهی می سازیم که در آن دیگر هیچ خشونتی وجود نخواهد 
داشت و برای نیل به چنین هدفی هیچ خونریزی چندان بزرگ 
نیست. ]استالین چون تئوری آن را می دانست، خود در عمل بکار 
گرفت[. آیا شما جدا از دروغ سازمان یافته دولتی، شاهد دروغ گویان 
بی شعور در کنارتان نبوده اید و یا از نزدیک با دروغگویان معاشرت 

نداشته اید؟ اگر با خود دروغ نگوئیم باید جواب را مثبت بدهیم. 
هستند.  متکی  واهی  دنیای  و  کائنات  به  مذهبی  دروغ گویان 
اما  هستند،  یکی  بیش  و  کم  ادیان  همه  در  مذهبی  دروغ گویان 
به هنگامی بیشتر نمایان می شود که دین بخواهد سیاست کند و 
قوانین صدها و هزارن ساله را به کار گیرد و مانند عبا بر قامت 
پیشرفته ترین  در  سرمایه داری  بدوزد.  جامعه  و  امروزی  آدم های 
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کشورهای صنعتی هم باشد، مذهب را بکار می گیرد اگر نیاز آید. 
همان طور که احزاب مذهبی برای کسب قدرت در سیاست دخالت 
از احزاب سیاسی نیز نگرشی  می کنند و سیاسی می شوند، خیلی 
گفت  باید  دارند.  سیاسی  حزب  و  سیاست  به  متعصب  و  مذهبی 
که خیلی از احزاب که منافع طبقه حاکم را نمایندگی می کنند و 
مردم سالار نیستند نیز با همین نگرش به دروغ متوسل می شوند 
یعنی احزاب را ابدی و خیر خواه برای مردم جلوه می دهند. اگر چه 
تفاوت هایی مابین سیاست و دین باشد اما در منطق مطلق گرایی، 
و در ذات خود از یک منطق سرچشمه می گیرد و آن اینکه هر دو، 

دگراندیشی را نمی پذیرند. 
دروغ در جوامعی که آزادی وجود ندارد و فقر مادی و فرهنگی 
بیان  که  جایی  در  دارد،  وجود  پرورش  و  آموزش  در  بخصوص 
حقیقت جرم و مجازات باشد بیشتر رشد میکند. در خانه و مدرسه 
و محیط اجتماعی، از دروغ به مانند سپری دفاعی استفاده می شود. 
در جوامعی که بچه ها با افکار خشن مذهبی پرورش یافته اند، بچه 
متوسل می شود.  دروغ  به  مجازات  از  ترس  و  از خود  دفاع  برای 
مثلا به خاطر داریم اگر در خانه وسیله ای را خراب می کردیم ویا 
می شکستیم، سعی می کردیم که وسیله را از چشم والدین مخفی 
کنیم و یا به گردن خواهر و یا برادر خود بیندازیم چون سرو وگوش 

ما بیشتر از وسیله شکسته می شد. 
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برابر  ایران در زمان حکومت اسلامی چندین  دروغ در جامعه 
شده است. مردم برای دفاع از خود و کلاه گذاشتن بر سر دیگران 
با تقلید از فرهنگ حاکم برجامعه به دروغ متوسل می شوند. درصد 
بسیار بالایی از مردم نمی خواهند دروغ گو باشند اما در مقابل عمل 
انجام شده قرار می گیرند و در نتیجه با تناقضات درونی خود دچار 
احساس  پیش آمده  وضعیت  این  از  خیلی ها  می شوند.  دوگانگی 
پوچی و بی ارزشی می کنند و این آن چیزی است که جامعه دینی 
و حاکمان دیکتاتور برای مردم فراهم می کنند. می خواهند ملتی 
کرامت شکسته و با عذاب درونی و بیمار روحی و تمکین کننده 

برای استثمار شدن در اختیار داشته باشند.
 شخصا بارها از دروغ گفتن مصلحتی هم امتناع کرده ام ولی 
بعدا شاید پشیمان شده  باشم. آخرین مورد در سفری در سال ٢٠١٩ 
میلادی بود که در یونان تلفن وکیف کارت پول و سایر وسایلم 
مفقود شد. حقیقت و بی اطلاعی از چگونگی افتادن تلفن و کیف را 
به پلیس و بیمه بیان کردم )در کوله پشتی مفقود شد(. اما بیمه ای 
بهم تعلق نگرفت چون می بایست چیزی دیگری می گفتم. مثلا 
از کوله پشتی  یا  و  فرار کرد  و  از دستم گرفت  می گفتم: کسی 
درآورد و فرار کرد. این نوع دروغ ها را نیز جامعه و سیستم به انسان 
تحمیل می کند چون اگر بیمه قرار باشد خسارت بپردازد دیگر چرا 

با هزار تبصره بخواهد گریز برند؟
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شاید افراد زیادی باشند که به هنگامی که در مقابل عمل انجام 
دروغ گویی  به  قادر  ولی  بگویند  دروغ  بخواهند  بگیرند،  قرار  شده 
از  فراگیری  یا  و  اکتسابی  راه  از  دروغ گویان حرفه ای  اما  نیستند. 
آوازخوانی(  یا  نقاشی و  توانایی در  باشد )همانند  جامعه و خانواده 
در  را  توانایی  این  اگر  بگویند.  دروغ  چگونه  که  است  گرفته  یاد 
دنیای  نمی گذارند.  دروغ گویی  میدان  در  قدم  نبینند هیچ گاه  خود 
مجازی این امکان را بیشتر برای دروغگویان فراهم کرده است. 
مثلا در گذشته، دروغ گویان در یک جامعه بسته و محدود همچون 
محله، شهر و روستا که همه همدیگر را می شاختند زود لو میرفتند 
و کم نبودند کسانی را که با همین نام می شناختند )چهل دروغ 
لقب می گرفتند(. اما اکنون انسانها چند هزار دوست فیس بوکی و 
اینترنتی دارند )متاسفانه بعضی یک دوست غم خوار ندارد( و دروغ 
گفتن برای این چند هزار نفر دوست ناشناخته در صفحات مجازی 

بسیار آسان خواهد بود.
 رابطه انسانهای امروزی کمتر بر اساس نیاز روزانه به هم دیگر 
و به مانند گذشته است. دروغ گویان با سواد می توانند در لفافه و 
با رنگ و لعاب دادن به دروغ و در صفحات مجازی تعدادی را به 
خود متوهم کنند و با گرفتن لایک و کامنت، جلای خاطر روحی 
از  بارها  که  المثلی هست  کردستان ضرب  در  بخرند.  خود  برای 
زبان مادرم شنیدم که می گفت " بچمه شاری که س نه م ناسی ، 
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خوم هه لکیشم پرر وه کراسی" ترجمه تلویحی/ به شهری بروم 
که کسی نشناسد من را، بدوزم پیرهنی از غلو و دروغ به اندازه تنم 
را. این امکان از طریق دنیای اینترنتی فراهم شده و لازم ندارد که 
به شهر دیگری هم بروند و خود را معرفی کنند. متاسفانه ابزارهای 
رسانه ای بجای خدمت به انسان، به وسیله ای علیه انسان تبدیل 

می شود.
 

"یك دروغ ممكن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما 
در همین مدت، یك حقیقت هنوز دارد بند كفشهای خود را می بندد تا 

حركت كند." )مارک تواین(

انسان نماهایی که دروغ گویی فلسفه وجودی آنهاست، با دروغ 
نفس می کشند، و دروغ را سیقل وعامه فهم می کنند، میتوانند دهها 
نفر را چشم بسته کنند و یا حد اقل برای مدتی هپنوتیسم کنند، 
این نوع انسانها در کنار ما و خیلی نزدیکتر از آنچه فکر می کنیم 
وجود دارند. دروغ گویان هنگامی که در موقعیت قدرت هستند با 
دروغ فخر می فروشند، غلو و بزرگ  نمایی می کنند و در موقعیت 
ضعیف و رذالت، از دروغ برای جلب ترحم و به شیوه مظلوم نمایانه 
متوسل می شوند، که در هر دو حالت دروغ را به کمک می گیرند. 
ما همه جدا از تجربه شخصی، به خاطر داشتن رژیم اسلامی ایران، 

بزرگ ترین تجربه تلخ را از دروغ گویان داریم. 
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ما شاهد هستیم که مصباح یزدی جنایتکار می گوید دمکراسی 
ایران بهتر از هر جای دنیاست و جنایتکار دیگری از سران جمهوری 
اسلامی، می گوید حقوق زن در ایران کاملا رعایت می شود و یکی 
با رعایت حقوق زندانی  ایران جای آسایش  دیگر می گوید زندان 
است. ماجرای اخیر هواپیمای اکراینی دیگر به جای خود بماند، به 
اینها چه باید گفت؟ به مبلغین سیاسی که دنیا را وارونه جلوه میدهند 
و مردم را به آزادی و دمکراسی پوشالی وعده می دهند چگونه باید 
نگاه کنیم؟ در این سال ها دیدیم که قتل عام و نسل کشی کردهای 
و  می کنند،  قلمداد  صلح  عملیات  نام  به  ترکیه  دولت  را،  سوریه 
شورشهای آبانماه سال ٩٨ ایران و دروغهای تمام سیستم و دولت 

سرمایه داری ایران را در این رابطه بی شرمانه دیدیم.  
 متاسفانه مردم آنقدر بدبختی دارند که فرصتی برای شناخت 
از این بیماریهای اجتماعی منجمله دروغ ندارند. در رژیم اسلامی 
با بی ارزش کردن جان انسانها از طریق جنگ، خونریزی، کشت 
و کشتار، دستگیری و اعدام و غیره، فرصت برای کسب آگاهی 
از ٢٠ هزار کشته  ندارد. بیش  عمومی به مسائل اجتماعی وجود 
و  جنایات  دیگر  از  بیشتر  قربانیان  بعلاوه  و  ترافیک  در  سالانه 
ایران  جامعه  در  ما  که  است  موجب شده  گرسنگی  و  محرومیت 
فقط فرصت برای سوگواری از مرده گان را داشته باشیم، آنهم در 
نظام اسلامی که سوگواری مهندسی می شود. طبق آمار در ایران 
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یک میلیون نفر در ترافیک در طول حیات جمهوری اسلامی جان 
خود را از دست داده اند و ٥ میلیون مصدوم و ده ها میلیون متاثر 
از زیان های تصادفات رفت و آمد شده اند. این مصیبت را در کنار 
و  زندان  زلزله و سیل و کشتار و حمله و لشکر کشی و  جنگ و 
شکنجه و غیره وغیره قرار دهیم و ببینیم که چند درصد از جامعه 
خیال فارغ برای پرورش فکری و روحی خود را دارد و می توانند به 
کسب دانش از بیماری های اجتماعی و از جمله دروغ و بی شعوری 

فکر کنند؟
دروغ شیرازه یک جامعه را به چالش می کشد و نباید به آن بی 
توجه باشیم. در جوامع مریض همچون تحت حاکمیت جمهوری 
دشوار  حقیقت  تشخیص  که  می شود  شنیده  دروغ  آنقدر  اسلامی 
بدان عادت می کنند که دیگر  آنقدر  به مرور مردم  بود. و  خواهد 
را  حکومتی  روزمره  دروغ های  و  نمی دهند  نشان  عکس العمل 
می پذیرند و متاسفانه سکوت اختیار می کنیم. این سکوت به اندازه 
خود دروغ و بیشتر برای جامعه زیان آور است. یک اصطلاع قدیمی 

سوئدی هست:

که  آنکس   "den som tiger, samtycker"(
سکوت میکند ، هم صدایی/ هم نوایی میکند(.

دروغ برای گریز از پاسخگویی در مقابل جامعه و حفظ اقتدار 



- 23 -

دروغ و بی شعوری از بیماریهای خطرناک اجتماعی

است. روی دیگر سکه دروغ، بی شعوری است و با بحث بیشتر در 
مورد بیشعوری عملا جایگاه دروغ را بیشتر توضیح خواهم داد. 

بیشعوری

و  شناخت  عملی  راهنمای  فرعی  عنوان  با  بی شعوری  کتاب 
درمانِ خطرناک ترین بیماری تاریخ بشریت، اثری است که می توان 
شخصیت شناسی،  خودشناسی،  روانشناسی،  مورد  در  آن  موضوع 
اختلالات شخصیتی و رفتارشناسی باشد. چنانچه دانش شناخت 
بی شعوری را به مانند هر بیماری دیگر را داشته باشیم، می توانیم 
با شناخت علائم آن، این مریضی را در خود و پیرامون تشخیص 
دهیم و در حد توان برای پیش گیری وظایفی در دستور کار خود 

قرار دهیم.
اگر چه سمپاتی من به این کتاب به معنای تائید تمام و کمال 
شناخت  راهنمای  گفته  نویسنده  که  همانطور  ولی  نیست  کتاب 
اینکه  بجای  بود.  ارزشی  با  راهنمای  هم  من  برای  است،  خوبی 
نکات کتاب را با تغییراتی و به نام خودم جعل کنم، به این نتیجه 
نویسی  خلاصه  است  جالب  برایم  که  را  کتاب  از  نکاتی  رسیدم 
کنم. نکاتی را با معرفی صفحه مربوطه، که در پائین در اختیار شما 
خواننده گرامی قرار خواهد گرفت. لازم به یاد آوری است که کتاب 
بصورت فایل اینترتی رایگان قابل پیاده کردن است و من ابتدا از 
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لینک اینترنتی استفاده کردم که ١٧٠ صفحه و کتاب چاپی نسخه 
کامل را که دسترسی یافتم در ٢١٨ صفحه بود.

 
)کروشه ][ و خط تاکید در نقل قولها برای تفهیم و یا توضیح بیشتر از 

من میباشد(.

به دنبال نقل قول های کتاب به استنباط های خود از کتاب و 
تجارب زندگی خود نیز خواهم پرداخت. اینکه چرا کسی بی شعور 
است و چرا یک نفر باید بخواهد بی شعور باشد. اما با نقل قولهای 

کتاب شروع می کنم :

تا  زده ام  کاری  هر  به  دست  زندگی ام  تمام  در  "من   - 
همیشه برنده باشم وقتی بچه بودم در تمام بازیها و ورزش از 
همه سر بودم. البته خوب بعضی وقت ها هم مجبور می شدم 
کار  مزه ی  آنهم جزو  خُب  که  بزنم  برنده شدن کلک  برای 
محسوب می شود. دوست داشتم با برادرهایم سرشاخ شوم تا 

برنده شوم." )ص٢٥(

- "اهل رقابت و رو کم کنی بودم. یاد گرفته بودم چطور 
رقیبانم را با جنجال و هیاهو از میدان به در کنم و یک جور 

مغلطه کنم که هیچ کسی نتواند مچم را بیگرد." )ص٢٦(
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- "به کلاسهای بهبود روابط اجتماعی رفتم و یاد گرفتم 
چطور به راحتی اعتماد مردم را برای سو استفاده جلب کنم." 

از گفته های یک وکیل )ص ٢٧(

و در ادامه میگوید:

- "وکیل دادگستری موفقی شدم و بزودی از قدرتی که 
بیشتر  وقتی  به خصوص  بودم سرمست شدم؛  آورده  بدست 
لذّت می بردم که می توانستم قانون را به سمتی که میلم بود 
در  قانون  از  استفاده  بهتر.  منحرف تر  چه  هر  کنم.  منحرف 
یک مورد مشروع، هنر نیست و هر آدم تازه کاری از پس آن 
بر می آید. اما فقط یک استادکار خبره میتواند آنرا در راستای 
منافع خودش وقتی اهداف خلاف قانونش باشد، به کار گیرد.

- همینکه شخصی به بی شعوری مبتلا شد این بیماری 
مثل  بی شعوری  می شود.  مسلط  او  زندگی  شئونات  تمام  بر 
آن  از  شدن  جدا  می کند.  تغذیه  بیمار  بدن شخص  از  انگل 
آسان نیست. وقتی کسی بفهمد با حقه بازی یا زورگویی پیروز 
میدان باشد، در دَوری می افتد که خارج شدن از آن مشکل 

خواهد بود.")ص٢٩(
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- "مراحل درمان هر بی شعوری با بی شعور دیگری ممکن 
است متفاوت باشند. هیچ فرمول علمی دقیقی در این مورد 

وجود ندارد." )ص ٣٠(
]به مانند یک نوع ویروس که در وجود افراد مختلف به شیوه 
مختلف بروز می یابد و خود را نشان می دهد و مقاوت و علاج و 
پروسه نجات از آن نیز متفاوت است. این به وضع فکری و روحی 
متفاوت انسان ها ربط پیدا کند به یقین تفاوت ها در میان بی شعورها 

بسیار بسیار متفاوت و پیچیده خواهد بود.[

- "فکر نمی کردم بی شعور باشم. فقط مثل یک فرمانروای 
زورگو بودم که تنها زمانی خشنود می شدم که داشتم حرمت 
یک  پرسیلا-  )ص٣٢  کنم."  ضایع  را  اطرافیانم  شادمانی  و 

بیشعور تحت درمان(

- در مورد یک کشیش بنام والتر که فساد اخلاقی اش با 
اعتراض  فراوان آشکار می شود و در مقابل  زنان و دخترانی 
اسقف می گوید: " این راهی بود که او برای اجرای این فرمان 
مسیح که می فرماید به همسایه ات عشق بورز" انتخاب کرده 
است . درِ خانه یک خادم خدا باید همیشه برروی بنده گاه خدا 

باز باشد. چه شب و چه روز و چه نیمه شب." )ص٣٧(
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- والتر نمی توانست بپذیرد که او به طرز بسیار ماهرانه ای 
تنها  نه  که  داشت  باور  او  و  می داد  فریب  هم  را  خودش 
بعضی  حتی  بلکه  بوده  شرافتمندانه  رفتارش  و  اعمال  تمام 
از کارهایش را مصداق بارز ایثار و فداکاری می داشت. مثلا 
معتقد بود که خودش را فدای زنان کلیسا کرده به این ترتیب 
که مرهمی بر درد تنهایی آنها باشد. با برآوردن ضروری ترین 
نیازهای آنها کمک کرده است که به زندگی با شوهران سرد 

مزاجشان ادامه دهند."

هم   باشد.  وقیح  می تواند  ویژه  شرایطی  در  کسی  "هر   -
از بین رفت آدم معمولی به خود می آید و  اینکه آن شرایط 
از وقاحتش سرافکنده می شود. اما یک بی شعور دنبال فراهم 

کرده شرایط دیگری می گردد"

برای شخص من جلب  از خصوصیات بی شعورها که  تعدادی 
توجه نمود.

• خودپسندی فجیع
• نفرت انگیزی بی حد
• خیرخواهی مبتکرانه

• ضمیر نآگاه غیر قابل نفوذ که البته الماس هم نمی توان به 
آن نفوذ کرد.
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• کسب قدرت با خوار و خفیف کردن دیگران
• سواستفاده بیرحمانه از آدمهای ساده

خصلتونشانههایبیشعوریوعملعمدی
)فصل سوم کتاب بیشعوری اثر خاویر کورمنت( 

- "بی شعور کسی است که رفتار وقیح و نفرت انگیزی را 
از  و  می دهد  بروز  فرد  از  عمدی  و  ارادی  کاملا  صورت  به 
ایجاد اختلال که در کارها بوجود آورده و آزاری که به دیگران 

رسانده قلبا خوشحال است."

- "احساسات یک بی شعور تا زمانی که او در مسیر درمانی 
و بهبودی قرار نگیرد، اصولا قابل جریحه دار شدن نیست."

پایه  و  مقام  و  جنس  هر  از  است  ممکن  مردم  "همه   -
نامیده  بی شعور  اما  بشود  بی شعوری  عمل  دچار  تحصیلی 
نمی شود. مانند اینکه همه کسانی که الکل می نوشند "الکلی" 
گفته نمی شوند. کسانی که این را نمی پذیرند، انکار این  امر 
و  رفتار  فقدان  نه  است  بیماری  یک  بی شعوری  که  هستند 
ادب. در صورتیکه بی شعوری یک نوع اعتیاد است. به قدرت 
تحقیر و سرکوب کردن دیگران، و شهوت تسلط بر دیگران 
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اهدافشان است." 

و  تهاجمی  رفتار  روی  از  میتوان  را  بی شعورها  "بیشتر   -
ترساندن  و  کلفتی  گردن  با  اگر  شناخت.  قلدرمابانه  اخلاق 
دیگران نتوانند کارشان را به انجام برسانند حقه سوار می کنند. 
یا قانون و مقررات را طوری انگولک می کنند که نتیجه اش به 
نفع آنها شود. در مواقع ضروری اهل جیغ کشیدن، کلک زدن 

و خود را به موش مردگی زدن هستند. )ص٤٥(

- "بی شعوری مرض وقاحت و سواستفاده از دیگران است. 
یک بی شعور نمی تواند دیگران را تنها بگذارد. انگار اگر دست 
از اشکال دیگری بردارد یا دیگران را تحقیر نکند جانش در 

می آید." 

ماهیتبیشعوری

- "بدبختی اینجاست که اکثر بی شعورها به هر جان کندنی 
نتیجه  و  می آیند  بر  زناشویی  زندگی  و  کار  پس  از  باشد 
روند  به نحوی که  دیر ظاهر می شود  بسیار  آنها  بی شعوری 
اما از همان روز  نابودی ٢٠ – ٣٠ سال به طول می انجامد 
هورنی"  "ایوان  بنام  درمانگری  می گذارد.  را  خود  اثر  نخست 
می گوید " یک بی شعور سعی می کند با تسلط بر دیگران بر 
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زندگی خودش مسلط باشد. او هرگز مشکلی را خودش حل 
آنرا به گردن  نمی کند بلکه کاری می کند این است، تقصیر 
پنهان  برای  تلاش ها  این  تمام  سرانجام  بیاندازد.  دیگران 
مشکلاتی  و  می خورد  شکست  تقصیرها  و  اشکالات  کردن 
بیرون  پنهان شده اند  و  انباشته  یا سه دهه روی هم  دو  که 

می زند." )ص ٥٠(

مراقبتخواهی

از  سینه  به  دست  نوکران  مثل  عده ای  باید  "همیشه   -
بی شعورها مراقبت کنند. فرق نمی کند که مادرشان باشد یا 
زیر دستشان، باید همیشه مطمئن باشند که افرادی وظیفه تر 

و خشک کردن آنها  را بر عهده دارند." )ص٥١(

کتاب بی شعوری خصوصیات بی شعورها را در نکاتی در صفحه 
اکتفا  قول  نقل  برای  آن  از  نکته  چند  به  که  کرده  خلاصه   ٥١

می کنم.
دارند  زمین وظیفه  آدم های روی کره  تمام  دارند که  اعتقاد   •
که خواست های آنها را برآورده کنند و اسباب عشره تشان را فراهم 

کنند.
این موقع  از مشکلات دیگران خوش حال شوند چرا که در   •
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توجیهی برای اشتباهات خود می یابند.
• از دیگران انتظار دارند که خواسته هایشان را پیش بینی کنند 

حتی اگر با بو کردن کف دستشان باشد.
آنها  به  بفهمانند  دیگران  به  که  هست  هواسشان  دقت  با   •

]بی شعورها[ بدهکارند.
• طوری به دیگران کمک می کنند که از آن پس هرگز از آنها 

چیزی نخواهند.

اعتمادبنفس

شانه خالی  در  خاصی  مهارت  بی شعورها  که  آنجا  "از   -
کردن از بار مسئولیت و نادیده گرفتن واقعیات دارند، از اعتماد 

به نفس بالایی برخوردارند."

و در این زمینه هم چند نکته مهم از دیدگاه خودم ]ابراهیم[ را 
نقل می کنم.

• از خود ممنون اند
• باور دارند که همه می خواهند از نظرات آنها در مورد همه چیز 

مستفیض شوند و مورد ستایش قرار گیرند.
• در خرج کردن پول دیگران خبره هستند

به  این هستند که کاری بکنند که دیگران مثل مار  • عاشق 
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خود بپیچند.
• به خودشان قبولانده اند که هرگز اشتباه نمی کنند.

• همیشه می توانند کسی را پیدا کنند که تقصیراتشان را گردن 
او بیندازند.

• اعتماد به نفس خودشان را با تحقیر و استهزای دیگران تقویت 
می کنند.

]آیا اگر بی شعوری را با این خصوصیات در کنار خود می شناسیم 
و کماکان به خود توهم داریم آنموقع باید گفت که ما بی شعور را 
به عنوان راهنمای خود قبول کرده ایم و به دلیل عدم آگاهی در 
علوم جامعه شناسی و انسان شناسی از نوع دیگری از بی شعوری 

رنج می بریم[ 

سرکوبی

- "بی شعورها می توانند دیگران را سرکوب کنند اما کسی 
نمی تواند آنها را سرکوب کند مگر یک بی شعور بزرگتر." )ص 

)٥٢

تهاجم

)در  دارند  تهاجم  به همه چیز حالت  اصلا  "بی شعورها   -
جنگ، صلح، بیان"عشق" برای حفظ این موقعیت در جلو آینه 
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حالت تهاجمی به خود می گیرند(."

چند نکته هم در این زمینه:
• هنگامی که احساس کنند تسلط شان بر دیگران کمتر شده 

است.
• هنگامی که از آنها انتقاد می شود.

• زمانی که مچشان در هنگام خلافکاری گرفته می شود.
• وقتی قرار شود قسط عقب مانده شان را بپردازند.

تعصبفکری

تمام بی شعورها نسبت به بی شعوریشان تعصب دارند که چند 
نکته را بیان کنم.

• وجهه شان )وجه خودساخته( تمام وجود آنهاست. اگر از دست 
بدهند چیز دیگری برایشان باقی نمی ماند.

بتواند گناهان را  اینکه همیشه کسی هست که  از  • اطمینان 
شدن  بچه دار  و  ازدواج  اصلی  دلایل  از  یکی  انداخت.  گردن  به 

بی شعوری همین است.
• اطمینان از اینکه مبادا آدم معمولی محسوب شود )ص ٥٤(

در همین صفحه ٥٤ در مورد تسلط بر دیگران می نویسد: 
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فقط  و  دیگران  بر  خود  تسلط  حفظ  برای  "بی شعورها   -
تسلط خود قوانین را بر حسب حداکثر بهره کشی ]سواستفاده[ 
از دیگران دستکاری می کنند و همه باید بر اساس این قوانین 

پیروی کنند، به استثنای خودشان."

ارعاب

• بی شعورها عاشق به اسارت گرفتن دیگران هستند
• از دیگران انتظار دارند که عیش آنها را فراهم کنند ]ملا برای 
موعظه کردنش و سیاسی کارهای بیشعور برای نوشتن مقالاتشان 

به مانند هم هستند و به آنچه می گویند و می نویسند باور ندارند[
•  هر کسی را که به اندازه کافی احمق باشد برده خود می کنند.

•  از اینکه بی شعوری دیگری بخواهد برده آنها را از چنگشان 
بقابد واهمه دارند.

ارتباطوشناختازبیشعورها

این  با  که  هستیم  ارتباط  در  بی شعورها  با  روزانه  زندگی  در 
خصوصیات می توانیم به خاطر آوریم: )ص ٥٩(

•  بی شعوری عاشق حرف زدن است، بخصوص در باره خودشان. 
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مبهم ترین  و  مشوش ترین  بصورت  زدن  حرف  در  آنها  در ضمن 
با این روش به راحتی می توانند  حالت های ممکن استاد هستند. 
از زیر بار هر مسئولیتی برای ادعاهای خود شانه خالی کنند. هر 
چیزی را بعدا انکار کنند. مثلا یک بی شعور سیاست مدار باکی ندارد 
که معنی چیزی را که گفته چند بار تغییر دهد تا به مذاق مردم 

خوش آید.
از وی  که  است  وقتی  بی شعور  یک  برای  لحظه  مهم ترین    •
خواسته شود که برای برنامه ها و پروژه ها قواعد بیان کند یا راه کار 
نشان دهد. او می داند چگونه با کمترین کلمات ممکن چنان وانمود 
کند که انگار تمام گزینه های احتمالی را هم می داند. آنگاه وقتی 
بیندازد  غبغب  در  بادی  که  میابد  را  فرصت  این  گیج شدند  همه 
خاطر  به  دیگران  به  وسیله  بدین  تا  کند  تکرار  را  مطلب  دوباره 
اینکه دفعه اول نفهمیده اند چه گفته است احساس "حماقت" بدهد. 
به این ترتیب بی شعور با زرنگی زمام امور را در موردی که هیچ 
سررشته ای در آن ندارد در دست می گیرد و بقیه را خسته و درمانده 
به دنبال خود میکشاند. ]این مسئله در مورد نوشته های طولانی و 
مشوش و گیج کننده که بی شعور بتواند اهداف خود را به خواننده 

بقبولاند، صدق می کند[
•  بی شعورها در ارتباط با دیگران عیب جویی می کنند، خودشان 
نیست،  بزرگ جلوه می دهند، آن چیزی که می گویند مرادشان  را 
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دروغ  دیگران  تخریب  برای  می گویند،  دروغ  خود  حفظ  برای 
می گویند، بنا به عادت دروغ می گویند، واقعیات را تحریف می کنند، 
اهمیتی به دانسته های دیگران نمی دهند و طوری حرف می زنند 
که انگار که همه با آنها موافقند و اینها فقط تعدادی از نکاتی بود 

در زمینه بی شعوری در ارتباط گیری.

گوشدادن

کشف  در  آنها  هستند.  خوبی  شنونده های  "بی شعورها   -
دشمنانشان  و  همکاران  دوستان،  نقیص  و  نقطه ضعف ها 
مهارت دارند تا از این اطلاعات در زمان مناسب سواستفاده 
کنند. علاوه بر این تظاهر به گوش کردن تحسین دیگران را 
هم بر می انگیزند، اما واقعیت آن است که در پس این تظاهر 

به گوش دادن آنها چیزی نمی شنوند."

اعتماد

اعتماد  بی شعورها  به  آنها  انجام  در  می توان  که  "چیزی 
داشت، دروغ گویی و دسیسه چیدن در مورد هر چیزی است 
که گمان می کنند به آنها علاقه دارند حتی اگر نداشته باشند. 
ندارد  به دیگران چنان چیزی وجود  آنها  اعتمادِ  اما در مورد 

..." )ص ٦١(
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رابطهجنسی

- "بیشتر بی شعورها چه زن و چه مرد، خود ارضایی را به 
ارضای نیازهای یک شریک جنسی ترجیح میدهند. در عمل 

خود را در نکات زیرنمایان میکند: )ص ٦٣(

•  آنها رابطه جنسی دارند اما نمی توانند از آن لذت ببرند و این 
مسئله در مورد بویژه زنان صادق است. ]زنان دوست دارند با رابطه 
جنسی مردی و اگر رییس خودش هم باشد رام کند و یا به زانو 
درآورند و قدرت خود را نشان دهند. اما در مردان بی شعور در این 
زمینه، بیشتر به خود می بالند که با چند و چندین نفر رابطه داشته 
اند حتی در زمانی که متاهل بوده اند. [برای اثبات بی شعوری خود، 
لزوم  موقع  در  بخواهند  که  دارند  باور  خیلی  کردن  داکیومنت  به 

برتری بی شعورانه خود را به رخ دیگران بکشند[. 
•  آنها ]بویژه زنان[ رابطه جنسی را بعنوان ابزاری برای تسلط 
بر شریک جنسی شان بکار می گیرند، معمولا با ظاهر به سردرد و 

یا به عنوان ابزاری برای تنیبه شریک زندگی شان بکار می گیرند.
•  با خیانت چندان مشکل ندارند، منتها از جانب خودشان. ]بیشتر 
مردان، چه بسا در دنیای امروزی تعدد رابطه را به عنوان پیشرفت 
و تقابل با "عقب ماندگی"  و خیانت خود را تفسیر و توجیه می کنند.[
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شراکت

- "بی شعورها عاشق شراکت اند. به همین خاطر بسیاری از 
چیزهایشان را با دیگران قسمت کنند. ]در صورتیکه پیروزی 
و موفقیت کار مشترک را به خود و شکست و ناکامی را به 
شریک خود منتسب کند[ در مقابل برخی چیزها نمی خواهند 
شریک شوند از جمله: ستایش، تحسین، قدرت، پول، وقتشان، 

لحظات پیروزی ، توجه دیگران و ... )ص٦٤(

]کتاب در این صفحه به جوانب دیگر از جمله به برخورد بی شعور 
به تقصیرها و تعهدات نیز می پردازد که از خلاصه نویسی در این 

زمینه خودداری کردم و این بند را کاملا درج کردم[

تناقضومعما

دیگران  برای  معمایی  حکم  در  همیشه  "بی شعورها   -
هستند. کارهای آنها همانقدرمتناقض و ناساز است که یک 
جوجه تیغی بخواهد بادکنک بفروشد. این مشکل بیش از هر 
چیز به خود فریبی و دمدمی مزاجی بیشعورها بازمی گردد. بر 
اثر انباشت تناقض ها بی شعور عاقبت به چنان وضعیتی دچار 
می شود که نمی داند کیست و به چه چیزی معتقد است." )ص 
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)٦٥

بی شعورها معمولا در همان حالی که دارند عهد شکنی می کنند 
و دروغ می گویند ادعای تعهد و صداقت دارند در هنگامی که دارید 
صورت حسابشان را می پردازید از استقلال و مناعت  طبع خودشان 
می کنند  پنبه  را  شما  رشته های  تمام  که  وقتی  می زنند.  حرف 

مدعی اند که "فقط به خاطر شما" بوده است این کار را کرده اند.

استهلاک

- "اشاره دارد که بی شعور به مانند آدم معتاد بعد از سال ها 
از خودش و مریض اش خسته می شود و می خواهد به مانند 
این  قدم  مهتمرین  و  یابد  رهایی  بی شعوری  از  اعتیاد  ترک 
است که خودشان را آنطورکه هستند بعنوان بی شعور بشناسند. 
و بداند انزوایش ناشی از مردم و حاصل شرایط خارجی نیست 
زندگی  به  خودش  بیمارگونه  نگاه  و  بیماری  از  ناشی  بلکه 

است." )ص ٦٦(

همانطور که آلیس گوبر در کتاب ارزشمند بی شعوری واگیر دارد 
می نویسد:

"بی شعورِ عادی به سادگی می تواند ده تا بیست نفرِ دیگر 
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را به حالت پریشانی، جنون، تهاجم وگناه دچار سازد. بسیاری 
از بیماران روانی و آدم افسرده از هیچ چیزی به اندازه آدم های 
بی شعور آسیب ندیده اند. بسیاری از بی شعورها به حق از اینکه 
احاطه کرده اند شاکی  روانی  افراد عصبی و  را  برشان  دور و 
هستند. اما آنها توجه ندارند که به خاطر تحمل اعمال و رفتار 
ادامه  در  افتاده اند!  روز  و  حال  این  به  اطرافیانشان  آنهاست 
می گوید: درمان می تواند فرح بخش باشد. این ادعا شاید برای 
یک بیشعور معمولی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است 
همه  )که  دسیسه چینی  دروغ،  عصبانیت،  بدون  زندگی  که 

بی شعورها همیشه به آن مشغولند( لذت بخش تر است".

شدتبیشعوری
)فصل پنچم کتاب بیشعوری اثر خاویر کورمنت(

- "از بسیاری جهات، بی شعوری مثل باد می ماند. ممکن 
غیر  یا  متناوب  باشد، همچنین  تند  یا شاید  و  آرام  باد  است 
یکنواخت. شاید آنقدر ملایم باشد که  فقط اندکی موهایمان 
را آشفته کند و یا آنقدر شدید که چادر مسافرتی مان را از جا 
برکند. بعضی وقتها هم به شکل گردبادها و توفان های مهیب 

ظاهر می شود و ویرانی های گسترده به بار می آورد."
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شدت  میزان  که  است  ضرروی  بی شعوری  شناختنِ  برای 
بی شعوری را تعیین کنیم و همچنین چگونه بی شعورها یاد می گیرند 

که عقاید خود را رقیق کنند و زیر نقابی از نجابت پنهان شوند.

اشکالبروزبیشعوری

 بی شعور تمام عیار در میان گردباد و توفان و در میان بادهاست. 
این دسته از منبع بی پایان از خشم و هیجان و ویرانگری است. 
و  برساند  آسیب  دیگران  به  می خواهند  هم  تلویزیون  صفحه  از 
طوری می میرند که سزاوارِ یک بی شعور است. این دسته با بمب 
و سلاحهای خودکار برای کشتنِ مخالفان اقدام نمی کنند بلکه در 
تخریب و انهدام شخصیت توانایی دارند و در زمینه های دیگر نفرت 

انگیز، بی رحم، خشن و استثمارگرند.
"بی شعورهای  عیار،  تمام  بی شعورهای  از  خفیف تر  درجه  یک 
بسیار خوبی  و همکاران  میتوانند همسایه ها  آنها  گُه گیر" هستند. 
باشند و می دانند که چگونه با دست و دلبازی، مهربانی و نجابت و 
کمک به دیگران رفتار کنند؛ البته اگر بخواهند و به نفعشان باشد. 
بی شعوری آنها فقط وقتی تحریک شوند یا تحت استرس زیادی 
قرار گیرند، ناگهان فوران می کند، اما در سایر مواقع مثل آدمهای 

معمولی به نظر می رسند.
رامترین نوع بی شعورها، "بی شعورهای آب زیرکاه هستند". این 
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خون سردی  و  مهربانی  از  نقابی  پشت  که  می دهند  ترجیح  گروه 
پنهان شوند اما در عین حال آنها همواره می دانند که چگونه این 
خنجر غلاف شده را به موقع بیرون بکشند وبدون اینکه هیچکس 
تصورش را بکند کار خودشان را بکنند. ممکن است سالها با چنین 
]مهربان[،  آنها؟  شاید  ظاهر  بر حسب  و  کنید  زندگی  بی شعوری 
خونگرم، چرب زبان، دست و دلباز و حتی پرهیزکار به نظر برسند. 
فریب  برای  تمرین شده ای  بازی های  حقیقت  در  صفات  این  اما 
به همان  آنها  کارها  این  و در پس  است  اعتماد دیگران  و جلب 
اشخاص  از  دسته  )این  مشغولند.  بی شعورها  معمولی  ترفندهای 
شاید در کاتاگوری انسانهای متملق، چاپلوس و حقه باز بگنجد، اما 
همین خصایل در انسانهای دروغ گو بی شعور جزو پیش شرط های 

این بیماری است(. 
در صفحه ٧٣ برای بی شعورهای خوشرو، از کشیش و ملا مثال 
گربه  به  ترشرو،  نوع  از  کاه  زیر  آب  بی شعورهای  برای  می آورد. 
خانگی توصیف می کند که تا وقتی در دامن آدمی هستند دوستانه 
می رسد  خلوت  حیاط  به  پایشان  تا  اما  می کنند  خُروخُر  ملوس  و 
این خصوصیت  بابت  از  و  به درنده گان خونخوار می شوند  تبدیل 

شگفت آورند. 
از دیگر خصائل این گروه می گوید که بی شعورهای آب زیر کاه 
ترشرو معمولا طوری ژست می گیرند که انگار مجسمه ای از اخلاق 
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حسنه هستند اما این ژست ها هم چیزی جز فریب و سوءتفاهم 
و  گناهان  اصلاح  مثلا  و  کشف  به  زائدالوصف  علاقه ی  نیست. 
افکار و  انحراف  برای  ابزاری است  اشتباهات دیگران در حقیقت 

پرت کردن حواس دیگران از اشتباهات و نقایص خودشان.
و  تشریح  برای  تلاش  که  است  آمده  فصل  این  پایان  در 
دسته بندی شدت بی شعوری نباید باعث شود که هیچ کدام از آنها 
یا گمان شوند که یک بی شعور در یک  دست کم گرفته شوند و 
محدوده تعریف شده عمل می کند. چه بسا یک بی شعور تمام عیار 
هم با داشتن یک شغل خوب و خانواده گرم، مدت های مدید مثل 
یک انسان باشعور عمل کند و در دسته بی شعورهای گُه گیر قرار 

گیرد و ...

انواعبیشعوری

اجتماعی،  بی شعوری  به   )٧٧ )ص  بی شعوری  انواع  فصل   
مقدس مآب،  بی شعوری  مدنی،  بی شعوری  تجاری،  بی شعوری 
بی شعوری عصر جدید، بی شعوری دیوان سالار، بی شعوری بیچاره، 
از  مواردی  به  اینجا  در  دارد که من  اشاره   .. و  بی شعوری شاکی 
این نوع بی شعوریها اشاره می کنم و متن کتاب را خلاصه نویسی 

میکنم.
بی شعوری اجتماعی، تشخیص بی شعور اجتماعی از افراد عادی 
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بسیار سخت می شود. مسائل عاطفی و استعداد آنها در سوءاستفاده 
از احساسات دیگران نیز در عدم شناسایی و افشای بی شعورهای 
اجتماعی بی تاثیر نیست مثلا: ممکن است آنها از بستگان ما باشد 
نداشته  آنها  به قبول بی شعوری  تمایلی  به همین علت چندان  و 
باشیم. یا ممکن است که ما آنها را به عنوان بهترین دوستان خود 
برگزیده باشیم و از این رو قبول این اشتباه چندان خوشایند نیست. 
افراد یک  از  نفر  دو  مثالی می آورد که هنگامی که  مورد  این  در 
خانواده تصمیم میگرند تمام فامیل را در یک مهمانی جمع کنند، 
بدونه اینکه افراد نقطه مشترکی داشته باشند و یا تمایلی به این 
جشن فامیلی باشد و بعد از مراسم و جشن همه ناراضی و گله مند 
می شوند. که این نشانه بی شعوری آن دو نفر است که به خاطر 

خواست خود به نظرات اکثریت اقوام و فامیل توجه نکرده اند .
از  بسیاری  بر  درمانده علاوه  بی شعور  بیچاره، یک  بی شعوری 
لوازم بی شعوری مثل نالیدن، خلاف کاری، ترسیدن و ترساندن، از 
یک سری ابزارها و روش های مخصوص به خود نیز بهره می برد 
که یکی از برجسته ترینِ آنها "دیوانه سازی" نام دارد. ]برای سلب 
مسئولیت، کسانی را که مطیع بی شعور نبوده اند بعنوان بیمار روانی 

و دیوانه روانی به مردم معرفی کنند[.
دیوانه سازی بخشی از هنرِ بی شعورها در راندن مردم به سمت 
خواسته های  در  استمرار  و  هوشمندی  با  کار  این  است.  دیوانگی 
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غیرعقلانی، بُلهوسی، نالیدنِ مدام و خرده گیری دائمی از دیگران 
انجام می شود. یک بی شعور بیچاره از شما گلایه می کند که هرگز 
دوستش  کافی  قدر  به  هیچگاه  و  نکرده اید  چندانی  کار  او  برای 
نداشته اید. او شما را به خاطر اینکه به اندازه کافی وقت صرفش 
جلو  از  که  می خواهد  ازتان  هم  بعد  و  می کند  ملامت  نمی کنید 
چشمش دور شوید. یک بی شعور بیچاره آنچنان نقش آدم مظلوم و 
فداکار را خوب بازی می کند که هیچ کدام از بازیگران برنده اسکار 

نمی توانند بهتر از او بازی کنند.
اینها نکاتی بود که از کتاب بیشعوری اثر دکتر خاویر کورمنت 
برای آشنایی شما خواننده گرامی و شناخت از این بیماری خطرناک 
اجتماعی به ذهنم رسید و قطعا به معنای این نیست که همه نکات 
مهم است. چون انسانها با دوربین و عینک متفاوت به هر پدیده 
و منجمله کتاب و محتوای آن نگاه می کنند. در صورت فرصت 
و  دیگری  دیدگاه  بسا  چه  و  وسیعتری  دید  قطعا  کتاب  خواندن 

برداشت دیگری به شما بدهد.  
برای جلوگیری از طولانی تر شدن مطلب من از خلاصه نویسی 
فصلهای دیگر کتاب آقای کورمنت در نیمه دوم کتاب خودداری 
می کنم که به انواع بی شعوری و اینکه با بی شعور ازدواج کنید و 
یا رفیق نزدیک باشید چه می شود و درمان و رهایی یافتن چگونه 
باشد. فقط در پایان کتاب و پایان فصل درمان می گوید: این یک 
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بیماری اجتماعی است و همه ما در معرض آلودگی هستیم و همه 
ما باید به درمان و پیش گیری آن کمک کنیم. زندگی یک بی شعور 
او  است  بی شعوری  بازگشت  با خطر  دائمی  نبردی  درمان،  تحت 
باید یاد بگیرد که با احساس گناه پشیمانی اش دائما کلنجار برود 
]درست به مانند ترک اعتیاد به مواد مخدر[. بازگشت بی شعورها 
به دنبال درمان و بازگشت به میان جامعه که خصلت هایی مثل 
اعتماد، حس همکاری، مسئولیت پذیری، و فاداری امتیاز محسوب 
می شود نه اسباب تحقیر و تمسخر، بلکه بی شعور تحت درمان را 
تشویق می کند که تا سختی های درمان را بهتر تحمل کند و به راه 

بهبودی و پاکسازی خود ادامه دهد.
پایان نقل قولها از کتاب بیشعوری اثر خاویر کورمنت
 
همانطور که در اول کتاب قید کردم فصل دوم نتیجه و بازتاب 
قادر  مدیدی  سالهای  که  است  بیشعور  یک  از  خود  تلخ  تجارب 
دلیل  به  بحال خواندید  تا  نبودم. همانطور که  از وی  به شناخت 
نزدیکی )خواندید که خانواده و نزدیکان اولین قربانیان بیشعورها 
هستند( بیش از یک دهه با فرد بیشعور، خود نیز یکی از قربانیان 
بودم و در ادامه کتاب تمام مثالهای جمع آوری شده و بدست آمده 

و نمونه ها، مستند و به دور از واقعیات نیستند.
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فصلدوم

تجاربتلخزندگیازبیشعوریوآزمودهها
اعمال  به  بیماری  این  از  به دلیل عدم شناخت  ما  آنجا که  از 
بی شعوری در زندگی روزمره خود کمتر اندیشیده ایم. اکنون شاید 
نیاوریم  خاطر  به  فراوانی  مثال  پیرامون  و  خود  زندگی  از  یکباره 
اما چنانچه درک تشخیص این بیماریها را داشته باشیم می توانیم 
یا  و  کنیم  برخورد  پیرامون  در  بیماری  این  نمونه های  به  روزمره 
عادی  امری  گذشته  در  که  بیاوریم  بخاطر  را  نمونه هایی  اینکه 
دانسته و با بی تفاوتی از کنار آن گذشته ایم. مثلا در یک تماس 
تلفنی با رفیق بزرگوار کاک آزاد در آلمان در این رابطه وی گفت: 
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"ابراهیم، کاش از زندگی خودمان نمونه می آوردید مثلا ما 
در مقر پیشمرگان کومه له در شهر سلیمانیه بودیم و همسر 
یکی از رفقای پیشمرگ پس از ماه ها دوری به دیدار رفیق 
پیشمرگ آمده بود. دیدار در این مقر در میان ده ها نفر زندگی 
می کردند صورت گرفت. در اطاق مردان و زنانه جای خواب 
آنها دوست  این نکته توجه کنیم که  به  اینکه  یافتند. بدون 
دارند کنار هم باشند و در این شهر بزرگ نتوانستیم یک اطاق 

برایشان کرایه کنیم. آیا این بی شعوری نیست؟" 

را  کتاب  این  آموخته های  که  می کنم  سعی  نوشته  ادامه  در 
بیان کنم که به شناخت بی شعوری در زندگی پیرامونی ام  کمک 
نمود. برداشتم از بیماری بی شعوری این است: آدم بی شعور کسی 
و  فقیه  ولی  دانا، مشکل گشا،  عالم،  بعنوان  را  که وی خود  است 
غیره به جامعه تحمیل می کند و می خواهد دیگران تابع، مجری، 
سر به زیر و دنباله رو باشند.  آنها منافع خود را در پایمال کردن منافع 
این اعمال شهروندان یک جامعه در  نتیجه  دیگران می بینند. در 
به موقعیتی سوق داده می شوند  بیشعوری دولتی و فردی  مقابل 
یا  و  ندارند،  ناتوان هستند و جایگاهی  و  احساس کنند حقیر  که 
سرکوب شده اند. احساس کنند وجودشان به نسبت تعاریف انسانی، 
ارزشی ندارد و یا به نسبت بیشعورها، چه حاکم و چه در پیرامون از 
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جایگاهی یکسان برخوردار نیستیم. 
- شخصا بین بی شعورهای قسم خورده و تک عمل بی شعوری، 
تمایز قائل می شوم، زیرا همگی ما تحت شرایط نادرست می توانیم 
موردی یک صف  است  ممکن  مثلا  باشیم.  موقت  بی شعورهای 
و  نگذارم  احترام  مردم  به  و  نکنم  رعایت  را  بلیط  یا صف  و  غذا 
یا در هنگام رانندگی شیشه ماشین را پائین آوریم و اشغال را به 
کنیم  آلوده  را  دیگران  و  زندگی خود  و محیط  کنیم  پرت  بیرون 
و ... که این ها به یقین رفتار بی شعورانه است. اما یک و یا چند 
عمل بی شعوری دال بر بیشعور نامیدن فرد نیست. تک مورد عمل 
بی شعوری قابل اصلاح است )اکثرا در خلوت خود، خویشتن را به باد 
استهزا می گیرند و معذب از رفتارش خویش می شوند و بدین شیوه 
خود را اصلاح می کنند(. همانطور که قبلا قید شد، خیلی ها الکل 
مصرف می کنند اما به تعدادی معدود با تعاریف خاص می گویند 
چه  بی شعوری  خصائل  از  جدا  عیار  تمام  بیشعورهای  اما  الکلی. 
از چند و چندین مریضی دیگر همچون سایکوپات،  بسا درجاتی 
سوسیوپات، سادیسم و یا دیگر مریضی ها را دارا باشند و آگاهانه 

اعمال بیشعوری خود را تنها اعمال درست می پندارند. 
بیماران سایکوپات با بی شعوری تداعی نمی شوند اما بی شعورها 
دکتر کورش عرفانی  زمینه  این  در  میشوند.  تداعی  با سایکوپات 
به عنوان جامعه شناس و روانشناس در معرفی کتاب سایکوپات 
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شناسی خود چنین میگوید:
اهداف  به  برای رسیدن  افرادی هستند که  "سایکوپات ها 
خود هیچ مرز و محدودیت اخلاقی را رعایت نمی کنند. آنها 
با روح و روان و زندگی  دروغ می گویند، حقه بازی می کنند، 
دیگران بازی می کنند و از خشونت و آزار دیگران نیز ابایی 
ندارند. این ها کسانی هستند که به طور فکر شده به دیگران 
بدی می کنند تا منافع خود را حفظ کنند. آنها می توانند یکی 
از اعضای خانواده ما و یا یکی از دوستان و یا همکاران ما 
دردسر  و  بدبختی  معادل  ما  زندگی  در  آنها  حضور  باشند. 

بهره دهی است."
)سایکوپات شناسی و راههای معالجه آن(

بیشعورها  رفتار  در  که  است  همانهایی  سایکوپات  علائم  این 
هست که قبلا به گوشه هایی از آن اشاره کردم.

فکر می کنم موضوع پیچیده تر از آن است که به سادگی بگوییم، 
آدم بی شعور کسی است که به دیگران عل العموم اهمیت نمی دهد. 
ارزش  اما  می دهند  اهمیت  پیرامون  به  که  بی شعورهایی  هستند 
قائل نیستند. به پیرامون اهمیت می دهند، اما برای اینکه دیگران 
را به چنگ درآورند. بی شعور در زندگی اطرافیان دخالت می کند و 
چه بسا نقش ناجی هم به خود بگیرد، اما دخالتش هدفمند و برای 
کسب برتری خود بر دیگران است و می خواهند که شما احساس 
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کنید ناتوان هستید و باید تابع بی شعور باشید و باور به خود را از 
دست بدهید و به بی شعور تمکین کنید )آخرین مورد بی شعوری 
دولتی و تاریخی، ناجی گری ترامپ در مسئله فلسطین است و بیت 
المقدس را بعنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت(. بی شعور 
از  فرو می روند که  آنقدر در خود  این است که مخاطبین  کارش 
درون به مانند اسید معده، خود را ذوب کنند. آری بی شعورها دولتی 
و منفرد از مردم آزاری و سادیسم لذت می برند و سیستماتیک با 
این مریضی زندگی می کنند. اما در نهایت در تناقضی بزرگ قرار 
خواهند گرفت که اعمال شان آنها را به چالش می کشد. اما اثرات 
جای  بر  جامعه  و  پیرامون  برای  بزرگ  ویرانه ای  بی شعوری شان 

می گذارد.
 

افلاطون در رساله جمهور این استدلال معروف را مطرح 
می کند که یک دیکتاتور، هر اندازه هم قدرتمند باشد سرانجام 
استدلال  شما  می کشد.  رنج  خودش  روح  ساختن  فاسد  با 
مشابهی درباره بی شعورها مطرح می کنید، اینکه آنها ممکن 
است در زندگی پیروز شوند اما با این وجود به عنوان انسان 
از محتوای انسانی تهی شده اند و بازنده هستند و می بازند. از 

:)Robert Sutton( کتاب

بنظرم مشکل جامعه یک دوجین بی شعور در جامعه پیرامونی 
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نیست. بلکه مشکل متوهمین و خوشباوران به این بی شعورها از 
جانب اکثریت متوهم و سازشکار است. 

در  و  بالا  در سطوح  را  بی شعورها خود  باید  نیست حمتا  لازم 
به  که  باشد  رئیس جمهوری  در سطح  مثلا  ببینند،  قدرت  مسند 
برساند. در کنارمان در محیط زندگی و در روابط ما  جامعه ضرر 
بی شعور فراوان یافت می شوند. بی شعوری بدتر از و تکامل یافته  

دروغ، یک بیماری اجتماعی است. 
دیگر  و  ایران  همچون  حکومتی  سیستم هایی  در  بی شعوری 
حال  می شود.  داده  آموزش  علم  مثابه  به  دیکتاتوری  نظام های 
لوای  تحت  دیگری  و  ناسیونالیست  و  وطن  حفظ  نام  زیر  یکی 
در  منطق  همین  اساس  بر  دیگر.  مذاهب  و  یهودی  یا  و  اسلام 
درون احزاب سیاسی کم نیستند بی شعورهایی که جامعه و افراد 
سطوح پائین حزب را در خدمت اقتدار خود قرار می دهند. همانطور 
ابزارهای بی شعوری منحصر به طبقات حاکم و  اکنون  که گفتم 
سیاست مداران در قدرت و مذهب نیستند و در کنار ما وجود دارند. 
اگر در گذشته از ابزار مساجد و کلیسا و بلندگو مسجد و بعدها رادیو 
و تلویزیون برای تسلط بر جامعه استفاده می شد، اکنون از طریق 
توانایی  که  بی شعورهایی  اکثر  برای  دسترسی  مجازی  صفحات 

داشتن تلفن و یا کامپیوتر داشته باشند، فراهم شده است. 
هیتلر، خمینی و پینوشه و تمام دیکتاتورها با پروپاگاندا به سرکار 
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آمدند و تمام جنگهای ملی و مذهبی با دروغ راه اندازی شد و جان 
میلیونها انسان را در کام خود فرو برد. دروغ به مانند عصای نابینان 
برای جانپناه گرفتن است.  راه رفتن و هم  برای  می ماند که هم 
بی شعوری و مهارت در دروغ گفتن را از سرتاپای رژیم اسلامی 
ایران دیدیم و تجربه کردیم. بی شعورهای دروغگو در دنیا، منطق 
هیتلر را بکار می گیرند که گفت: دروغ های خود را آنقدر تکرار کنید 
که خودتان هم باورتان بشود. یا اینکه گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر 

می گفت: دروغ هرچه بزرگتر باشد، باور کردنش بیشتر است.
بی شعوری یک بیماری است و می تواند در وجود درصد زیادی 
و به تناسب در جامعه های متفاوت در بعد اجتماعی وجود داشته 
باشد و نباید فقط به افراد خاصی منتسب نمود. مثلا اگر هیتلر به 
تنهایی این مریضی را میداشت، نمی توانست تعدادی را به مانند 
را  جهانی  جنگ  نمی توانست  قطعا  کند.  بی شعور  و  مسموم  خود 
سازماندهی  برای  بود  خوبی  مجری  هیتلر  واقع  در  بیاندازد.  راه 
جوامع  بر  )استیلا  آلمان  زمان  آن  تجاری  و  دولتی  بی شعورهای 
به  را  بیشتری  تجاری  و  اقتصادی  بازار  داشتند  قصد  که  دیگر( 
بود.  کنند  تصاحب  خود  برای  مردم  بیشتر   فلاکت  و  فقر  قیمت 
بی شعورهای فردی و دولتی در صورت مواجه شدن با مانع و سد 
سر راه، به سطح جنایتکاران قهار برای اجرای اهداف خود کامه خود 
تبدیل می شوند. این در مورد رژیم اسلامی و دیگر حکومت های 
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دیکتاتور مصداق دارد. رژیم اسلامی جدا از ملایان با افکار عهد 
حجری، از حمایت دهها تحصیل کرده خارج کشور و تکنوکراتهای 
بی شعور همچون صادق قطب زاده ها و بنی صدرها برخوردار بودند 
که به خاطر منافع خود، شعور میلیون ها سکنه ایران را به بازیچه 

گرفتند و به یاری خمینی و یارانش شتافتند.  
راهنمای  است.  معاصر  دوره  برای  بی شعوری  از  شناخت   
در  نفوذ  با  بیشعورها  که  عمیقی  تاثیر  بتوانیم  که  است  شناختی 
اجتماع، سیاست، علوم، تجارت، دین و امثال اینها در دنیای معاصر 
اتفاقا  بر جامعه می گذارند را بسنجیم. بی شعورها احمق نیستند، 
اعتماد  با  آزار،  مردم  خودخواه؛  نابغه هایی  اما  نابغه اند؛  آنها  بیشتر 
به نفس بالا و البته وقیح که نتیجه تیزبازی هایشان در نهایت به 

ضرر خودشان و اطرافیانشان می شود. 

نشانههایبیشعوری

در  بسیاری  افراد  که  می دهد  نشان  بی شعوری  اپیدمولوژی 
تحقیقات  نتایج  دارند.  قرار  بی شعوری  بیماری  به  ابتلا  معرض 
مدرک  که  کسانی  میان  در  بی شک  که  می دهد  نشان  گوناگون 
و  دارد  وجود  بیشعور  زیادی  تعداد  نیز  دارند  روان شناسی  دکترای 
و  مالی  ناتوان  و  ثروتمند  یا  و  بی سواد  و  کرده  تحصیل  می تواند 
غیره را شامل شود. یکی از دوستان از ایران آمده بود، از وی در 
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مورد ایران سوال کردم. وی گفت نمی دانم چه بگویم ، ٨٠ میلیون 
بزرگسال  شهروند  میلیون  میلیونها  و  است  گردش  در  جامعه  در 
از  نوعی  این  بگذارند.  دیگری  سر  بر  کلاه  که  هستند  فکر  در 
بی شعوری اجتماعی است که در اذهان انعکاس می یابد. دروغ و 
بی شعوری  کلک،  و  حقه  بکارگیری  و  منافع جمع  گذاشتن  زیرپا 
است. قوانین اسلامی بر اساس تعرض به حقوق کودک، استثمار 
تکیه  با   ... و  بیان  آزادی  کشیدن  بند  به  و  زن ستیزی،  طبقاتی، 
این حکومت مذهبی  استوار است.  ناشفافی  و  به دروغ و شیادی 
پاسخی منطقی به خیلی از مسائل جامعه هم چون رشد اقتصادی و 
زیر ساختهای جامعه، حفظ محیط زیست و غیره ندارد. اداره چنین 
جامعه ای از جانب حاکمان ایران باید متکی به خرافات و جهالت 
و اتکا به دروغگویان بی شعور باشد که به عنوان ابزار این اقتدار 
است  این  از  آسان تر  مردم  دادن  "فریب  آری،  بگیرند.  خدمت  به 
که آنها را متقاعد کنی فریب خورده اند." )مارک تواین(. صاحبان 
سرمایه و قدرت اجتماعی می دانند که زمان طولانی می خواهد که 
مردم عادی متوجه فریب خوردگی و دروغ بشوند. به همین دلیل با 
اعتماد بنفس دروغ می گویند چون می دانند که کسانی هستند که 

فریب دروغ هایشان را بخورند. 
 اگر خود روانشناس بی شعوری نباشیم ولی چنانچه به گذشته 
شاید همان  متوجه می شویم  برگردیم  شناخته ایم  که  ناباب  افراد 
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بچه هایی باشند که به هنگام  گردو بازی باخت را قبول نمی کردند.  
یا همان کسانی هستند که با اطرافیان دعوا می کردند و در جامعه 
امروزی  نگرفتند.  و کمکی  ماند  باقی  نشده  مریضی شان شناخته 
را  خود  پیرامون  برای  بی شعوری  بصورت  کودکی شان  دعواهای 
نشان می دهند و چه بسا رئیس دولتی هم بشوند. بی شعورها چه 
مانند اردوغان در قدرت باشند و یا فردی که حق کارگری را در 
کشور اروپایی که برای تعمیر خانه اش آمده نمی پردازد یکی است. 
اگر فردی خود را سیاسی و مدعی معرفی می کند و اما به کارگر 
مورد  در  مقاله ای هم  فردایش  در  و  ندهد  را  پولش  پیله کند که 
روز کارگر بنویسد. این را چه باید نام نهاد؟ بی شعور بی قدرت. به 
مانند بی شعور در قدرت از یک منطق بی شعوری و مشترک پیروی 
می کنند و آن اینکه دیگران برایشان ارزش ندارند. بی شعورها نه 
اینکه حقیقت را دوست ندارند، بلکه منکر آن نیز می شوند. صحبت 
کردن از منطق با کسی که منطق سرش نمی شود به مانند نشاندن 
گردو بر گنبد است. بی شعورها عل العموم در اندیشه تائید گرفتن 
از جانب دیگران هستند. بسیار مفتخرند که دوستان زیادی دارند 
اما برایشان مهم نیست که چند درصد از این دوستان به آنها باور 

و اعتماد دارند؟ 
حجم دروغ بی شعورهای حرفه ای مانند این قانون عمل می کند 
که گویند اگر یکی را کُشتی قاتلی ولی اگر دهها و صدها و هزاران 
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نفر را قربانی کردید سردار سلیمانی می شوید. یک بار دروغ گفتن 
زشت و قبیح به نظر میرسد اما در ادامه و روزمره شدن دروغ به 
عنوان بخشی از هویت فرد و چه بسا عادتی عامه پسند تجلی میابد. 
نویسنده  نوشتند و  از دروغ  افرادی که کتابی  نبودند  در واقع کم 

خوب هم معرفی شدند. 
می کنند.  استفاده  خیلی  تبلیغات  برای  زبان شان  از  بی شعورها 
کردن  بسیج  و  تهییج  در  توان  وسیله شان  مهمترین  جنگها  در 
همان قدرت بیان است. هیتلر در جنگ جهانی مبلغ توانایی بود 
و رفسنجانی نیز در ایام جنگ ایران و عراق مبلغ زبردستی بود. 
تلویزیون  بعدها  و  رادیو  و سپس  روزنامه  ابتدا  قدیم  زمانهای  در 
منبع تبلیغات بود و احاد محدودی به این ابزارها دسترس داشتند 
اما امروز قابل مقایسه نیست. در کمتر از ٢٠ سال این ابزارهای 

تبلیغاتی هزاران هزار برابر وسیعتر و سریعتر شده است. 
سرعت تکنولوژی در استفاده از صفحات مجازی و بهره گیری 
جانب  از  گفتم  که  همانطور  اینترنتی  رسانه های  و  مطبوعات  از 
بیشعورها و دشمنان مردم چندین برابر از آنچه که ابزار مفید برای 
جامعه باشد، متاسفانه علیه انسانیت است، چون این ابزار در اختیار 
صاحبان سرمایه است. بخشی از این ابزارها در اختیار عموم و از 
جمله بی شعورهای منفرد نیز به فراوانی قابل دسترسی است. به 
همت دنیای مجازی توانایی بیشعورهای منفرد برای پروپاگنده خود 
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چند برابر شده و مضرّاتش برای جامعه به همان نسبت افزایش 
یافته است.

در  دارند  دوست  بی شعورها  کردم،  نقل  کتاب  از  که  همانطور 
زندگی دیگران دخالت کنند. آنها در مقابل هر نوع دخالت در زندگی 
دیگران، به ظاهر برای هر کمکی ولو کوچک، گروکشی می کنند 
چون فکر می کنند که باید کمکش را به رخ دیگران بکشند و با این 
احتساب خود را مشکل گشا و مهم بپندارند. یک بی شعور در مقابل 
نوشتن یک نامه برای یک پناهنده که اقامت سیاسی بگیرد، بیش 
ازهزار و دویست دلار از پناهجوی بیچاره قرض )گروگان گیری( 
کند. سپس بگوید قبول شدنت مدیون "راهنمایی من" است و پولی 
را که قرض گرفته بودم )بابت یک نامه( پس نمی دهم. بی شعورها 
برای کمکی ولو اندک به نزدیکترین بستگانش هم که باشد، انتظار 
بالاترین جبران را دارند. در مقابل از دیگران انتظار دارند که ماهها 
از آنها مراقبت کنند و قبض های شان را پرداخت کنند که گویا چون 
بی شعور است و از خرطوم فیل افتاده است. در این زمینه باید گفت 
بی شعورهای سیاسی با ملا و دیگر مفت خوران و انگلهای جامعه 

نقطه مشترک دارند و آن کلاه برداری و مجاب کردن است. 
 یک بی شعور کافی است که در خیابان به هنگام عبور از جاده 
متوجه  را  شما  و  کنید  سلام  هم دیگر  به  و  کند  عبور  کنارت  از 
آمدن ماشینی بنماید، و بخواهد که تمام عمر مرید و خادم بی شعور 
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باشید که گویا زندگی شما مدیون وی است؟ و یا بخواهد با یکی 
در کافه ای با هم چای بخورند و اگر از بدشانسی عکسی با هم 
گرفتند، چه بسا انسان بی شعور سالها بعد برای این نشست و این 
چای خوردن داستان ها درست نکند و با استناد به این عکس کتابی 

از دروغ ننویسد.
بی شعورها قواعد نانوشته ای دارند که بر طبق آن رفتار می کنند، 
و در کتاب بی شعوری خاویر کورمنت به نکات زیر اشاره کرده بود :

– تمام مشکلات را دیگران به وجود آورده اند .
– اصلًا نیازی به ریشه یابی مشکلات نیست، فقط یکی را پیدا 

کن که تقصیر را گردنش بیندازند.
– کم نمی آورند، که تمام کاستی ها و خطاها را می توان در پشت 

نقابی از وقاحت و گستاخی پنهان کرد.
– اگر از قانونی خسته شدند، مطابق نیاز یکی دیگر می سازند، 
اما به محض آنکه به خواسته اشان رسیدند آن را هم نقض می کنند.

آری بی شعورها این چنین کسانی اند که فکر می کنند باید قانون 
در رابطه با پاسخگویی به نیاز فکری و اجتماعی آن ها تعریف و 
دیگران   از  استفاده  و سوء  وقاحت  بی شعوری مرض  تعیین شود. 

است. 
هنگامی که دروغ گویان بی شعور وارد مرحله شیادی می شوند و 
به آسانی به اسناد پشت پا می زنند، صدها ورق و فایل کلیپ صوتی 
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را انکار می شوند و برایش توجیه می تراشند و شاهدان زنده را انکار 
می کنند. تاریخ را عوض می کنند، سند را عوض و جعل و جای 
سیاه وسفید را نیز عوض می کنند. اگر با افشاگری و مدارک جعل 
واقعیات را با اجبار بپذیرند، منتی بر مردم می گذارند. همانطور که در 
ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی فرمانده سپاه پاسداران )پاسدار 
سلامی( جنایتکار می گوید، "باید ممنون باشید که ما قبول کردیم 
با موشک به هواپیما زدیم." این امر در زندگی فردی بی شعورها 
و  دولت  از  مثال  هزاران  است. هر یک  اجتماع هم همینطور  در 
افراد بی شعور داریم که چگونه اسناد را نیز جعل و واقعیات انکار 
ناپذیر نیز گریز میزنند. بی شعورهای فردی بدتر به واقعیات پشت 
پا می زنند. اما اجازه بدهید نمونه ای دولتی که به هنگام این نوشته 

شنیدم خدمت تان عرض کنم.
که  نقابی  اکرم  نام  به   ٦٠ دهه  جانباخته گان  از  یکی  مادر 
دنبال دادخواهی پسرش سعید زینالی است سالها در ایران دنبال 
دادخواهی بوده که اکنون ناامید شده و به مراجع بین المللی امیدوار 
شده است. وی گفته رژیم هر روز با یک دروغ و شیادی به من 
شما  که  گفت  قضایی  مقامات  از  یکی  که  جایی  تا  دادند  پاسخ 
پسری بنام سعید نداشته اید. من به بیمارستان رفتم و پرونده زایمان 
در فلان  تاریخ  در فلان  بنام سعید  پسری  آوردم که  برایشان  را 

بخش بیمارستان به دنیا آمده است.
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این بی شعورهای دروغ گو اگر دربی را بر رویشان ببندی دنبال 
باز کردن درب دیگری برای فرار از قرار گرفتن در مقابل واقعیات 

و پاسخ گویی هستند. 

علائماینمریضی

من مثال های آورده شده ای  از کتاب بیشعوری برای نشان دادن 
این مریضی کافی می دانم که می گوید: "آیا از اینکه همسایه تان 
زباله هایش را در جوی آب می ریزد عصبانی هستید؟ آیا تا به حال 
پیش آمده که در اداره ای برای گرفتن یک امضا روزها و ساعت ها 
در آمد و شد باشید؟ آیا احساس می کنید برخوردهای رییس تان با 
شما توهین آمیز است؟ آیا با شنیدن حرف های سیاست مداران دچار 
رعشه و ناسزاگویی می شوید؟ هیچ دل تان خواسته یک صندلی را بر 
فرق پزشکی بکوبید که بدون آنکه اجازه بدهد در مورد بیماری تان 
توضیحی بدهید شروع به نوشتن نسخه کرده است؟ آیا از دیدن 
خفه کردن  وسوسه  آیا  می شوید؟  عصبی  تلویزیون  مجری های 
فامیل هایی که دائما مشغول فضولی و نصیحت و بزرگ تری اند، 
زیاد به سراغ تان می آید؟ با همکاران از زیرِ کار دررو و زیرآب زن، 
با همسرتان چطور است؟  زیاد دست به یقه می شوید؟ رابطه تان 
به فکر جداشدن از او هستید یا آن قدر شرور است که حتی جرئت 

جداشدن از او را هم ندارید؟"
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مترجم کتاب بی شعوری – محمود فرجامی – در مقدمه خود در 
مورد عوارض بی شعوری می نویسد:

"بی شعوری یک "بیماری" است و مثل تمام بیماری ها برای 
پیشگیری و درمانش باید آن را درست شناخت. هرچقدر یک 
آن  با  مقابله  و  شناخت  باشد،  شایع تر  و  خطرناک تر  بیماری 
ضروری تر است، اما بی شعوری مهلک ترین عارضه کل تاریخ 
بشریت است که تاکنون راهکاری علمی برای مقابله با آن 
ارائه نشده است. بی شعوری حماقت نیست و بیشتر بی شعورها 
هوش  از  عادی  مردم  به  نسبت  بلکه  نیستند،  احمق  نه تنها 
و استعداد بالاتری برخوردارند. خودخواهی، وقاحت و تعرض 
آگاهانه به حقوق دیگران که بن مایه های بی شعوری اند، بیشتر 
از سوی کسانی اعمال می شود که از نظر هوش، معلومات، 
موقعیت اجتماعی و سیاسی و وضع مالی، اگر بهتر از عموم 

مردم نباشند، بدتر نیستند."

توان  دادن  نشان  بی شعور،  یک  برای  میدان  و  حلقه  اولین 
بی شعور و تسلط بر خانواده و پیرامون است. سپس دایره اعمال 
بیشعوری خود را به دوستان، آشنایان، محیط کار و زندگی گسترش 
می دهد. فرد بیشعور خود را در خانواده مقتدر، آگاه، توانا و مبتکر 
جلوه می دهد و این توانایی را به رخ همسر و یا بچه های خود )یکی 
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یا  و  آنهاست(  بر  حکمرانی  برای  شدنشان  بچه دار  انگیزه های  از 
همسایه و دوستان خود می کشند. در فلسفه و نگرش بی شعور، یک 
قانون مندی حاکم است و آن اینکه دیگران را حقیر، نادان و ناتوان، 
و خود را برتر و بهتر بداند. اگر از نظر علم روان شناسی کتک کاری 
بچه به معنای خرد کردن شخصیت است، اما چنانچه به صورت 
از شکنجه روحی و روانی  اتفاق رخ بدهد، عوارضش کمتر  مورد 
سیستماتیک و دائم است. آدم بی شعور در خانواده به مانند موی 
دماغ است و عوارض اعمال وی از بدترین شکنجه های جسمی 
زیان آورتر است. بی شعوری که شکنجه سیستماتیک روحی را پیشه 
می کند، شکنجه جسمی نیز از جانب وی نسبت به نزدیکانش از 
خانواده که بخواهند از دایره تسلط وی خود را بیرون بکشند، به 
دور از انتظار نیست. سیستماتیک بودن این رفتارها است که به فرد 

خصلت بی شعوری می دهد. 
بی شعوری به مانند هر مریضی دیگر باید با اقدامات پیش گیرانه 
به میدان آمد و پیشگیری همیشه بسیار آسان تر  تقابل اش  برای 
از علاج بدنبال بیماری است. مهمترین فاکتور مانند هر مریضی 
خطرناک  مریضی  این  باره  در  آگاهی  و  دانش  داشتن  در  دیگر، 
اجتماعی است که بتوان درمان درست تجویز کرد. بازده این مبارزه 
نیز با تلاش در بعد اجتماعی میسر استط وگرنه، گویند با بی شعور 
در افتادن و تلاش برای اصلاح فردی، به مثابه نوشتن نسخه دارو 
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برای مرده در تابوت است. این یک واقعیت است که وارد مجادله 
شدن با بی شعور به شیوه فردی بی فایده است.

"تو نمی توانی برای کسی که منطق سرش نمی شود، دلیل 
و منطق بیاوری. )جاناتان سویفت("

از  قولی  نقل  با  وی  می کردم.  بحث  دخترم  با  زمینه  این  در   
"مارک تواین"، بیان کرد و گفت هرگز با احمق ها بحث نکنید. آنها 
شما را تا سطح خود پائین می کشند سپس با تجربه خود شما را 

شکست می دهند. 
Never argue with stupid people, they will 

drag you down to their level and then beat 
you with experience.

مارک تواین

بی فایده است که اگر بخواهیم دروغ های یک بی شعور را افشا 
کنیم و حقایق را جلو دست مردم بگذاریم. چون طبق گفته آقای 
از  مقاله ای  به  استناد  و  آمریکا  در  دانشگاه  استاد  منصور فرهنگ 
روز  هزار  فاصله  در  ترامپ  گفت  وی  پست،  واشینگتن  روزنامه 
زمامداری، چهارده هزار مورد دروغ گفته است. چقدر انرژی و نیرو 

و زمان و پول لازم است که این حجم از دروغ را افشا کرد؟
دیدیم برای یکی از این دروغ ها که مربوط به تقلب انتخاباتی 
و دخالت روسیه بوده صدها میلیون دلار صرف وکیل و دادگاه و 
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کمیسیون و تحقیق و نشست و ... اختصاص داده می شود و نتیجه 
صفر شد. 

اکثر کسانی که به بی شعورهای دروغ گو متوهم می شوند نادان و 
ناآگاه هستند. آنانی که بی شعور را می شناسند و سکوت می کنند و 
با بی پرنسیبی مماشات می کنند، شریک جرم هستند. چون ما فقط 
در مقابل اعمال خود مسئول نیستیم بلکه در مقابل سکوت هایمان 
)آگاهانه( نیز مسئول هستیم. دسته سوم نیز کسانی هستند که از 
بی شعور دفاع می کنند و این دسته از افراد را باید بسیار بی ارزش تر 
از بی شعورها دانست. این مدافعان دو آتشه هیچ مهره ای نیستند جز 
اینکه بی شعوری ترسو باشند که نمی تواند اهداف خود را بیان کنند 
و یک بی شعور بی چشم  و رو را به جای خود جلو صحنه می فرستند 
و بدین وسیله آرزوی بی شعور را فراهم می کنند. مهم ترین هدف و 
آروزی بی شعورها این است که می خواهند او را بحساب آورند و 

مهر تائید بگیرند که گویا آنها درست می گویند. 

بیشعوریتجاری

در کتاب به انواع بی شعوری، از جمله تجارت درشکل بی شعوری 
اشاره دارد و در ابتدای این بخش چنین آمده است:

"برای درک درست بیماری بی شعوری بسیار مهم است که 
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بدانیم این بیماری فقط افراد را آلوده نمی کند، بلکه گروه های 
عظیمی از مردم، از اهل تجارت گرفته تا اعضای اتحادیه  ها، 
از گروه های سیاسی تا محصلین مدارس و دانشگاه ها ممکن 
مثل  جمعی  طور  به  و  شوند  آلوده  بیماری  این  به  است 
بی شعورها رفتار کنند. بعضی وقت ها هم کل یک جامعه مثل 
بی شعورها رفتار می کنند. و گرنه چگونه ممکن است کشوری 
علیه کشور دیگری جنگ راه بی اندازد؟")ص ١٤١ کتاب چاپی 

خاویر کورمنت( 

لازم به یادآوری است که بودجه نظامی سالانه آمریکا از مرز 
بودجه  برای  را  رقم  این  و حال  تجاوز می کند  میلیارد دلار   ٧٠٠
با بودجه های دیگر  را  این بودجه  جهانی در ١٠٠٠ ضرب کنیم؟ 
اینکه سال هاست که در آمریکا در مورد درمان رایگان رایزنی  و 
غنیمت  را  فرصت  من  کنیم.  مقایسه  نگردیده،  عملی  و  می شود 
بیمه    شرکت های  زمینه  در  اجتماعی  بی شعوری  و  می شمرم 
اشاره کنم. در آمریکا خانمی در سال ٢٠٠٢ به خاطر اینکه قهوه 
مک دونالد داغ بوده و هشدار بر روی لیوان ننوشته بودند و موجب 
شده بود که بدنش سطحی سوخته شود، نزدیک پنج میلیون دلار 
خسارت گرفت )فقط جنبه تبلیغاتی برای شرکت بیمه و گویا در 
آمریکا حقوق رعایت می شود، داشت(؛ اما خسارت هزاران انسانی 
که توسط بمب های آمریکایی و دیگر سلاح ها تکه و پاره می شوند 
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چقدر است؟
 نمونه دیگر جنیفر لوپز 
باسن  مشهور،  خواننده 
 ٢٠١٤ سال  در  را  خود 
اتفاقی  بیمه کرده که اگر 
نیم  و  دو  از  بیش  بیفتد 
میلیارد دلار به وی تعلق 
اینکه  یا  گرفت.  خواهد 
گربه اش  با  مدل  دختری 
پایش  بازی کرده و گربه 
را چنگ انداخته و ممکن 
هفته  یک  از  بعد  است 
نشود،  دیده  هم  جایش 
خسارت  دلار  میلیون   ٤٠
عوض  در  است.  گرفته 
که  ایران  جنوب  دختران 
اولویت  را  حجاب  اجبارا 
می دهند  قرار  زندگیشان 
بدلیل  پاهایشان  اما 
دارای  و  عفونی  برهنگی 
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شیارهای عمیق است و داشتن یک جفت کفش آرزوی آنها است، 
جامعه مسولیتی در قبالشان نمی پذیرد.

  دنبال این بودم که بیابم گویا آدامس جویده شده "کریستیان 
رونالدو" به چند ده هزار کرون به فروش رفته است اما در صفحه 
الکس  "سر  آدامس جویده شده  "ورزش سه" خواندم که  اینترنتی 
فرگسون" سر مربی فوتبال توسط یک هوادار منچستریونایتد در 
تاریخ ١٢ ماه مه ٢٠١٣ برداشته شده و اکنون به ٤٥٦ هزار یورو 
به فروش رسیده. با این مبلغ چند مدرسه را میتوان ساخت و چند 
هزار نفر می توان به آب آشامیدنی دست یابند؟ این ها بی شعوری 

اجتماعی نیستند؟  
کتاب  از  قولها  نقل  ادامه  در  است.  اجتماعی  بیماری  اینها   

بی شعوری در تجارت آمده:
"یکی از حوزه های مهم اجتماعی که ویژگی های بی شعوری 
را  می توان در آنجا دید، حوزه تجارت است. مهمترین عامل 
صنایع  با  آن  تنگاتنگ  رابطه  بی شعوری  به  تجارت  آلودگی 
نظامی است. بده بستان خوبی بین این دو برقرار است. طوری 
که به نظر می رسد هم زمان دستشان توی جیب هم می باشد."

تجارت  اما  است.  ناسازگار  بی شعوری  با  تولید  ذات  البته   ...
مولفه هایی را در خود دارد که حتی در صورت مولد رقابتی بودن 
از  از منظر فردی و هم  با بی شعوری هم  آنها،  هم، به واسطه ی 
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منظر اجتماعی اشتراک دارد" مثل:

•  حرض و آز
•  رقابت

•  جاه طلبی

خصیصه  همین  بگیرید.  نظر  در  را  قدرت  شهوت  "مثلا 
خرید  با  بزرگ  شرکت های  روسای  که  می شود  باعث 
چنان  را  خودشان  شرکت  کوچک تر،  شرکت های  بی حساب 
زیر بار قرض ببرند که سرانجام شرکت های بزرگ تر از آنها را 
بخرد. کارهایی که هیچ کدام تاثیری بر بهبود وضع اقتصادی 

آمریکا ندارد. 

بدنبال برتری بودن چیز خوبی است، اما در تجارت گاهی 
فراموش  قانونی  و  مشروع  سود  کسب  یعنی  اصلی  هدف 
می شود. هنگامی که روکم کنی، حرکات تبلیغاتی، کسب امتیاز 
بیشتر، طراحی بازپرداخت های کلان و قمار بر روی سوداهای 
تجارت  آنگاه  باشد،  مهم تر  تجارت  اصلی  هدف  از  زودبازده 

بی شعور شده است.

وقتی که مدیران شرکت هایی که هر ساله ضرردهی دارند، 
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پاداش های نیم میلیون دلاری بگیرند، تجارت بی شعور شده 
است. وقتی شرکت هایی که به خاطر توقف تولید محصولات 
با ارائه خدماتشان، بلاموضوع شده اند هم چنان به فعالیتشان 

ادامه دهند، تجارت بی شعور شده است ]و در ایران فراوان[. 

که  کنند  متقاعد  را  ما  کنند  سعی  صنایع  وقتی صاحبان 
محیط  به  آسیبی  هیچ  فسیلی  سوخت  همه  این  مصرف 
از پسمانده های کارخانه های  آبزیان هم  زیست نمی رساند و 
آنها خوششان می آید. آن وقت است که تجارت بی شعور و در 

حقیقت بی شعور تمام عیار شده است.

البته بی شعوری در دنیای تجاری چیز تازه ای نیست. اما 
تجارتِ مدرن، این هنرِ "مگو" را به دو شیوه تثبیت کرده است. 

یکی روابط پرسنلی و دیگری روابط عمومی." 
)ص ١٤٣ کتاب بیشعوری چاپی- خاویر کورمنت(

اقتصاد در خیلی از کشورها از جمله در ایران بدون هیچ دورنمایی 
به غیر از چپاول برنامه ریزی شده است و همان طور که به نقل از 
کتاب دیگری بنام )خلوص ملی( آمده: " بجای تولید ناخالص ملی، 

نسل جدیدی از بی شعورهای خالص ملی تولید می کنیم." 
شرکت ها  و  دولت ها  به  تجارت  زمینه  در  بی شعوری  نگرش 
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با همان  جامعه،  در  عادی  بی شعور  افراد  بلکه  نمی شود.  مختص 
متدولوژی به تجارت می نگرند. در زیر ضمن بیان درک فردی، به 
جنبه های مشترک و متفاوت بی شعوری تجاری برای شرکت ها و 

بی شعورهای منفرد می پردازم.
 بی شعورها منفرد می خواهند مانند شرکت ها یک شبه ثروتمند 
شوند و خود را "برتر" ، "زرنگ" و "نخبه" در زمینه تجارت قلمداد 
کنند و بر اساس تخیلات خود طرحهایی را برای ثروتمند شدن 
در دستور قرار می دهند که بچه دبستانی هم برایش قابل پذیرش 
نیست. اکثر قریب به اتفاق این بی شعورها در این تخیلات تجارت 
پیشنهاد  مانند  می خورد.  سنگ  به  سرشان  سریع،  "درآمدزدایی" 
ایران،  بودجه  جبران کسری  "برای  بود  گفته  که  رضایی  محسن 
شهروندان غربی را گروگان بگیریم و در قبال آزادی هر گروگان 

میلیونها دلار طلب کنیم"، روی می آورند. 
اغلب  منفرد  بی شعورهای  و  می آورند  پول  بانک  از  شرکت ها 
اما  می اندازند.  راه  را  خود  کار  نزدیکان  از  پول  قرض گرفتن  با 
بهانه  به  لفافه  و  پوشش  زیر  بیشتر  فردی  بی شعورهای  قرض 
اعضای خانواده است و قرضی بلاعوض )چون  یا  و  درمان خود 
پس نمی دهند( می گیرند و به تجارت بی شعورانه خود می پردازند. 
شرکت ها بدنبال عدم سودآوری، اعلام ورشکستگی می کنند و در 
سیستم بانکی بی اعتبار می شوند و دیگر پولی برای سرمایه گذاری 
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وارد شوند.  نام و هویت دیگری  با  اینکه  نمی کنند، مگر  دریافت 
بی شعورهای منفرد نیز نام عوض می کنند و بصورت مخفیانه از 
ده ها نفر با دروغ و کلک و حقه و مظلوم نمایی و یا اینکه گویا 
به  را  پول  کوتاه مدت  و  دارند  در دستور  پروژه سودآوری مهمی 
صاحب اش باز می گرداند پول بیشتر قرض می کند )همانطور که 
گفتم، بلاعوض( و در صورت موفق نشدن، تنها به مظلوم نمایی 
داد  مریضی،  و  خانواده گی  از مشکلات  و  می آورند  روی  بهانه  و 
از  تعدادی  از  هم  باز  و  می رود  آسمان  طبقه  هفت  به  فغانشان 
دوستان و نزدیکان دیگری که احساس عاطفی و یا انسانی دارند 
پول دست و پا می کنند. فرد بی شعور ماهرانه تلاش می کند که 

قرض دهندگان را بی خبر از هم نگه دارد.
 تا اینجای کار همه چیز به خیر و خوشی توسط بی شعورها در 
شرکت ها و افراد، به شیوه مهندسی شده پیش می رود چون سر 
یکی شیره می مالند و به دیگری وعده می دهند و به امروز و فردا 
موکول می کنند. انسان بی شعور در نوع خود با هوش، پرانرژی و 
سمج و در پیش برد اهداف خود در این زمینه سخت کوش هستند، 

مگر اینکه "ملاقه به ته دیگ بخورد".
بی شعورها به کم رضایت نمی دهند و زیاد هم برایشان دست 
نیافتنی است. یک اصلاح عامیانه کُردی هست که می گویند: "ده 
را بده به هشت، و هشت را بگیر در مشت" را نمی پذیرند و برایشان 
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معنا ندارد. یا بقول سوئدی "یک گنجشک در دست بهتر از صد 
گنجشک بر شاخه درخت است" را قبول ندارند و این حرف ها نزد 
بی شعور گوش شنوا ندارد. بخاطر "زرنگ" پنداشتن خود کارهای 
عادی مردم را "خر حمالی" می نامند و فکر می کنند یک شبه میلیونر 
خواهند شد. وقتی بی شعور در زندگی روزانه شکست های پی در 
برای  دلیل  که  می افتد  بکار  دروغشان  ماشین  کرد  تجربه  را   پی 
ناموفقی بیابد و مشکلات خانواده، بچه و همسر، سروصدای بچه 
همسایه گرفته تا سرفه و عفونت سینه و دیگر مریضی هایی که 
در میان مردم عادی است بعنوان عامل ناموفقی در زندگی خود 
)در  به دکتر  بیان می کنند. در صورتی که درمان مریضی مراجعه 
اروپا مجانی( و درمان عفونت سینه "باکتری شرف سز" )نقل قول 
از گفته ای(، پنسلین است. نه فقط مریضی، بلکه مرگ هم بخشی 

از زندگی تمام مردم است.
هر کدام دهها و دهها نمونه در مورد مقاومت انسان ها در زندگی 
دختر  بیاورم.  عینی  مثالی  اینجا  دارم  دوست  اما  داریم.  پیرامونی 
جوان نازنینی ٢٤ ساله انگلیسی را از دور می شناختم. وی در این 
سالها با مریضی سرطان از دنیا رفت. ایشان در خاطرات اش نوشته 
بود، ١٦ ساله بودم که دچار این مریضی شدم. بعد از اطلاع یافتن از 
مریضی فکر کردم که تازه به دنیا آمده ام و گفتم باید در این فاصله 
کوتاه عمرم، زندگی را آغاز کنم. وی هنگامی که مادرش متاسفانه 
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با همین مریضی از دنیا رفته بود، گفته بود که ابتدا فکر کردم که 
چکار کنم مادرم را از دست داده ام، اما بعدا با خود گفتم، من زنده ام 
... و در مدت ٨ سال تحت درمان و معالجات و دست و پنجه نرم 
از  نمایشگاهی  از جمله  و  زیبا  آثاری  بود که وی  با مرگ  کردن 

کارهای هنری از خود بر جای گذاشت.
مکانی  هر  در  کوتاهی  برای مدت  جامعه  در  مفید  انسان های 
بسا  چه  و  می کنند  معرفی  و  می شناسانند  را  خود  بگیرند  قرار 
دنیا  از  که  هنگامی  یا  و  زندگی  محل  ترک  از  بعد  افراد  همین 
رفتند مانند این دختر جوان، به افسانه ای جاودان برای آن جامعه 
تبدیل شوند. اما داستان بی شعورهای در قدرت و بی قدرت را به 
یا  و  از غفونت سینه  از ده ها سال  بعد  آنها  نوع دیگری می بینم. 
سیل باران که از کنار خانه اش عبور کرده، یا زلزله ای که شهرش 
مقابل، در  در  آتش گرفته صحبت می کنند.  گاراژی  یا  لرزانده  را 
آخرین آتش سوزی بزرگ در استرالیا خانمی را در اخبار دیدم که 
از درون خانه سوخته یک فنجان چینی پیدا کرد و گفت این هنوز 
باید خانه ام را دوباره  با آن قهوه بخورم و  سالم است و می توانم 
بسازم چون زندگی یعنی تلاش. بی شعورها مشکلات را که خود 
فراهم کرده و عوارض مشکل سازی برای پیرامون بوده، به عاملی 
خود  بی مسئولیتی های  همه  مقابل  در  ریختن  عافیت  آب  برای 
می دانند. اینها از بیماری اصلی خود که بی شعوری باشد خبر ندارد و 
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نمی بینند. فکر می کنند که همه مردم در اشتباه اند چون که به مانند 
آنها نیستند. آنها در مراجعه به دکتر و اداره دولتی، رفع و رجوع کار 
روزانه، تعمیر کوچکی درکار خانه از جانب کارگر، مدرسه بچه اش، 
کارسیاسی و ... به هر چه و همه چیز گیر می دهند و می خواهند 

تحمیل کنند که خودشان راست می گویند. 
افراد بی شعور حریص در بلندپروازی و خودنمایی و برای تخیل 
می کنند  فکر  همیشه  و  می شوند  قماربازها  مانند  به  موفقیت  در 
که در دروغ پردازی و اعمال بی شعورانه بعدی شان برنده می شوند. 
بسا  چه  و  می کنند  خودنمایی  پول  با  می شوند  برنده  که  روزی 
اما مادرش و  از گران ترین فروشگاه شهر بخرند.  را  چمدان سفر 
نزدیک ترین اعضای خانواده هم برای تامین زندگی، وسایل دست 
در  معتادها  و  قماربازها  بازنده  مانند  به  اگر  بخرند.  باید  را  چندم 
وضعیت تنگ نایی قرار گیرند، مانند کسی که در حال غرق شدن 
است و شنا بلد نیست و چه بسا به برگ درختی در آب چنگ بزنند. 
با این تفاوت که، انسان قمارباز و معتاد در وضعیت اسف بار حاضرند 
همه چیز خود را حراج کنند و در خیلی موارد خود قربانی می شوند.  
را  مادرشان  جیب  می دانند  نخبه  و  زرنگ  را  خود  که  بی شعورها 
می زنند و کارت بانکی وی را خالی می کنند و از جیب دیگران مایه 
می گذارند. وقتی طلب کارها از فرد بی شعور حق شان را طلب کردند 
و بعد از سالها پا روی دم بی شعور گذاشتند آن موقع بی شعور آسمان 



- 76 -

دروغ و بی شعوری از بیماریهای خطرناک اجتماعی

و ریسمان را به هم می بافد. هتک حرمت و توهین و بی حرمتی به 
طلب کار کمترین عکس العمل بی شعور/ بی شعورها است.

بی شعورها در این موقعیت هم شکست را قبول نمی کنند، بجای 
حراج کردن خود و برای تامین امور مالی خود به هر کاری ناپسند 
حتی خرید و فروش مواد مخدر گرفته ) که نمونه دولتی آنرا نیز در 
ایام جنگ ایران و عراق دیدیم. سپاه پاسداران اجاز خرید و فروش 
مواد مخدر برای تامین هزینه جنگ را از خمینی گرفت(، تا بازار 
سکس مبادرت می ورزند، که کم نیاورند و شکست را قبول نکنند. 
تامین  برای  تجارت  در  قانونمندی  این  منفرد  بی شعورهای  برای 
خود به دور از انتظار نیست. به بازار سکس روی می آورند و خم 
باشند  را داشته  ابرو نمی آورند. چه بسا که توان مقاله نویسی  به 
مقاله در مورد حقوق زن می نویسند و حتی در صورت بازخواست 
شدن، با پُزی ترقی خواهی برای توجیه می گویند "بدن هر انسان 
مال خودش است و هر کسی به شیوه ای می تواند از بدنش استفاده 

کند." و به نقش خود در این زمینه اشاره نمی کنند.
در ادامه تشابه میان بی شعور تجاری بشیوه فردی و دولتی و 
مشاور،  خود  بی شعوری  تجارت  برای  گفت شرکت ها  باید  اداری 
مواد  بازار  عرصه  در  بخواهند  اگر  و  دارند  کارشناس  و  برنامه ریز 
مخدر و سکس هم وارد شوند با برنامه و امکانات حرکت می کنند. 
ریزی شده  برنامه  را  مخدر  مواد  اسلامی  که جمهوری  همانطور 
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به فروش می رساند. یا برای درآمد از بازار سکس در مشهد هتل 
احمد  سید  مشهد  جمعه  امام  حتی  و  می کنند  فراهم  امکانات  و 
علم الهدی برایش توجیه می آورد و می گوید: صیغه دختران ایران 
به عراقی ها ثواب دارد و هم تَبَرُک، چون که مردانی که از نجف و 

کربلا می آیند بوی امام حسین را با خود می آورند.
 بی شعورهای منفرد برای این کارهای کثیف و تجارت "درآمدزا" 
سکس این برنامه ریزی و امکانات را ندارند و بجای سودآوری به 
مانند قمارباز باخت دیگری را بر خود امتحان می کنند. با خیالات 
پیش خرید  را  جنسی  فروش  برده گان  تجارت،  در  بی شعوری 
به  که  می آورند  و  می کنند  دعوت  خود  کشورهای  به  و  می کنند 
بازار عرضه کنند و ناچارا برای یافتن مشتری، خانه به خانه آنها را 
بگردانند تا بلکه اگر سودآور نشد، هزینه پیش خرید بردگان جنسی 
را تامین کنند. شاید بی شعورها در این زمینه هم خود را قهرمان 
می پندارند و بگویند برای عده ای نیازمند اشتغال یابی کرده اند و به 
نوع استدالاهای نوع علم الهدی/ امام جمعه مشهد متوسل شوند و 

بخواهند که باید مداحشان بود؟
غیر ممکن است که هر انسانی اگر به سن کامل رسیده باشد، 
و این بیماریهای اجتماعی را بشیوه علمی بشناسد، نتواند چهره ای 
و یا چهره هایی و یا حداقل اعمالی از بی شعوری را بازگو نکند و 
یا تجربه تلخ از حقه بازی و پول خوری بی شعوران تجاری نداشته 
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باشد. مگر اینکه انسان بخواهد تمام اعمال بی شعوری را با دیده 
اغماض بنگرد. مانند اینکه تمام آنچه در ایران از ملا و حاکمان و 

بی شعور کنار دستمان شاهد بودیم با دیده اغماض نگاه کرد.

حالتدفاعیوپادزهربیشعور:

 همانطور که بیان شد بی شعورها به دروغ و انواع بی چشم ورویی 
برای مجاب کردن و به تحت فرمان درآوردن اطرافیان خود متکی 
هستند. هنگام رسوایی و بی هویتی اجتماعی، ناچارا برای ساختن 
هویت پوشالی وقهرمان سازی از خود به گذشته های دور و تاریخی 
رجوع می کنند که خیلی  از مخاطبین روایت واقعی را نشنیده اند.  
مانند اینکه یکی گفته بود: در یزد ٤٠ متر پریدم و دیگری گفته 

بود: یزد دوراست اما متر نزدیک است بفرما نشان بده.
 بی شعورها از کاهی کوهی می سازند. دادن یک پیراهن به کسی 
از خود قهرمان  یا  و  قلمداد می کنند  از مرگ  به عنوان نجات  را 
اساس  بر  بوده اند.  را گویا حریف  نفر  تنه هزار  می سازند که یک 
گذشته های دور و ناشناخته برای اکثریت مخاطبین خود، از خود 
شخصیت خیالی  می سازند و شاید تعدادی دچار توهم شوند و فریب 
این حرفها را بخورند، که فریب هم می خورند )همانطور که در جای 
دیگری در این نوشته نقل کردم "همیشه فریب دادن آسان تر است 
از اینکه مردم را متوجه کنید که فریب خورده اند"(. در برخی موارد 
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دروغ بی شعورها آنقدر بزرگ و فراوان است که شاهدان اندک زنده 
را به موقعیتی می اندازد که سکوت و نظاره گری را بجای افشاگری 

ترجیح  دهند. 
اگرچه گفتیم روی دیگر بی شعوری، دروغ است با این تفاوت 
بی شعور  انسانهای  همه  اما  نیستند  بی شعور  دروغ گویان  همه 
دروغ گویان درجه اول و حرفه ای هستند. انسان های دروغ گو بعضا 
قادر به دفاع از دروغ خود نیستند، اما انسان بی شعور دارای توانایی 
خاصی در توجیه و حتی تفهیم دروغ گویی خود است و می توانند 
مجاب کنند. "مانیپولا" کنند که بتوانند مخالفین را وادار به سکوت 
پایشان  اگر  می شوند.  "گُه گیر"  خود  شکست های  برای  و  نمایند 
خود  رفتن  راه  بد  از  بشوند  هم  خون دماغ  و  بیفتند  و  بخورد  لیز 
نمی پندارند. به زمین و زمان پیله می کنند، اگر قدرت داشته باشند 
شهردار منطقه را به خاطر "آسفالت" نکردن کوچه بر اساس ذوق او 

که به خون دماغی اش منجر شده به محاکمه می کشانند.  
آنها برایشان مهم نیست که اظهاراتشان بر منطق پایبند نیست، 
چون می دانند که متاسفانه در این دنیا هستند کسانی که مهر تائید 
همه  آن  از  بعد  ترامپ  مثلا  می زنند.  بی منطق  اظهارات  این  به 
جنایات ترکیه در روژآوا و اینکه به مبارزین کرد و سوری خیانت 
کرد، در یک جمله گفت که کردها در جنگ نورماندی )نبردی در 
٦ ژوئن ١٩٤٤ میلادی برای آزادی فرانسه( به ما کمک نکرده اند. 
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اولا روایت تاریخی دروغ است، دوما اگر هم واقعی باشد باید بگویم 
که تاوان پدر بزرگم را من چرا باید بدهم؟ و یا چه ربطی به بچه 
کُرد سوریه دارد که در زیر چکمه فاشیست ترکیه و بمباران هایش 
اما  خندیدند،  ترامپ  استدلال  به  کسانی  قطعا  می شود.  پاره  تکه 
دروغ ترامپ دور دنیای خود را زده است و چقدر مردم فرصت دارند 

و موفق می شوند یکایک دروغ بی شعورها را برملا و افشا کنند؟
باشند،  عقرب  بمانند  می توانند  ضعیف  موقعیت  در  بی شعورها 
موقعیت  که  کنند  نمی  رحم  نیز  خودشان  حتی  و  چیز  هیچ  به 
از دست ندهند. مانند هر جنایتکار جنگی که در  را  پوشالی خود 
هنگام شکست از هیچ جنایتی دریغ نمی کنند. این به مانند گفته 
از هیچ  در خطر هستیم  ما  اکنون که  بود:  است که گفت  هیتلر 
خود  نفع  به  را  تاریخ  موفق شدیم  اگر  نکنید چون  دریغ  جنایتی 
می نویسیم و اگر هم شکست خوردیم فرقی نمی کند؛ دشمن هر 
در  نگرش  این  اکنون  نوشت.  خواهند  ما  علیه  بخواهند  که  طور 
بی شعور دولتی ایران حاکم است و در بی شعورهای منفرد به شیوه 
هم  خانواده اش  و  خودش  به  که  می دهد  نشان  را  خود  دیگری 
ندارد  اهمیت  برایشان  نیز  خانواد گی  حرمت هایی  نمی کنند.  رحم 
و مرزی در بی پرنیسبی نمی شناسند. جدا از اینکه روایات را ١٨٠ 
درجه خلاف واقعیت بیان می کنند برای اینکه ازصندلی محاکمه 
اجتماعی، تنهایی و انزوا بگریزند، با دشمنان دیروز خود هم دست 
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بهره  است"  من  دوست  من  دشمن  "دشمن،  قانون  از  و  می شود 
می گیرند. 

ناآگاهیوجهالتدراشاعهبیشعوری

جدا از حسن و حسین و دوازده امام و دیگر امام زاده ها، هزاران 
امام زاده در کارخانه امام زاده سازی جمهوری اسلامی سفارش داده 
شده است ) از ٣٠٠ امامزاده قبل از قیام اکنون بیش از ٣٣٠٠ در 
به مانند قارچ سربرآورده است( که بی شعوری را  کشور رسیده و 

در جامعه نهادینه کنند. با 
مذهبی  خرافات  سم  این 
جیب مردم را غارت کنند. 
گذاری  نام  برای  بعضا 
شده،  تولید  امامزاده های 
و  شده اند  مشکل  دچار 
ناچارا باید منتظر نام های 
هم  غریب  و  عجیب 
)اداره  باشیم  هالیوود  از 

اوقاف امور خیریه شهرستان نور تابلویی گذاشته با نام امام زاده سید 
محمد هالیوود(.                                                         

  بی شعوری از ناآگاهی مردم تغذیه می کنند. در جامعه ای که 
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انتظار  باید  از جمعیت اش بی سواد و کم سواد است،  هنوز نصفی 
داشت که جا برای پذیرش ایده های بی شعوری اسلامی وجود دارد. 
می کنند،  زندگی  گنداب  در  دریایی  اسب  و  تمساح  که  همانطور 
و  دانش  نبود  از  که  قشر خاصی  میان  در  بی شعوری  رشد  زمینه 
سم  به  ایران  در  وسیعی  قشر  و  دارد  وجود  می برند  رنج  آگاهی 

مذهب آغشته  اند و به قول احمد کسروی که می گوید:

دشمن،  گور  که  هستند  جهان  در  مردمی  تنها  "ایرانیان 
از  و  می کنند  طلاکاری  را  وطنشان  و  ناموس  به  متجاوزان 

مرده آنها ]دشمن[ طلب درمان دردهایشان را می کنند." 

ناآگاهی،  بر  تکیه  با  فردی  و  دولتی  شکل  در  بی شعورها 
دیگران را موظف می دانند که به آنها خدمات بدهند. همانطور که 
بی شعوری مذهبی توقع خدمات از جانب مردم دارند. مثلا ملایان 
در ایام رمضان در "قبر امام هشتم" مشغول تبلیغ چرندیات و اشاعه 
و  بروند  که  می کنند  درخواست  باکره  دختران  از  هستند،  جهالت 
خود را در اختیار ملایان فسیلی قرار دهند )دو یا سه سال پیش در 
سقز اطلاعیه پخش کردند که دختران باکره می توانند به مشهد 
بروند و خود را در اختیار آخوندها بگذارند که در ماه رمضان گویا 
"شبانه روز برای بخشش گناهان بنده گان خدا دعا می کنند و قرآن 
می خوانند(. همین نگرش برای بی شعورهای مدعی و چه بسا به 
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اصطلاح سیاسی و بی هویت اجتماعی، به شیوه دیگری بروز پیدا 
یا  و  سخنرانی هایشان  و  اراجیف  برای  مردم  باید  اینکه  می کند. 
مقالات و نوشته هایشان که فقط به درد خودشان می خورد )که به 
اندازه دروغ های ملاها قابل اعتبار است( باج بدهند و جامعه هزینه  

زندگی وعیاشی بی شعوران را تامین کنند. 

بیشعوریسیاسی

اگر بی شعوری را یک بیماری اجتماعی بدانیم باید قبول کنیم 
افراد  و  احزاب  میان  در  و  هست  جا  همه  در  بی شعور  افراد  که 
سیاسی نیز کم نیستند که دارای این مریضی هستند. حتی در میان 
احزاب سیاسی و چه بسا که خود را کمونیست می نامند. اگر چه 
تعداد این افراد بی شعور در یک حزب سیاسی مدعی و کمونیست 
کم باشد اما انکار وجودشان فقط خودفریبی بیش نیست. در مقابل 
مانند  به  خیالی  داستان پردازی  در  آبدیده اند.  بی شعورهای  بنظرم 
را در  اهداف خود  برای جلب توجه دیگران  مذهبیون می مانند و 
هاله ای از مسائل احساسی، عاطفی، ملی و مبارزاتی به مخاطب 
اکثریت مردم را به حمایت  قالب می کنند )حزب توده و سازمان 
از  یکی  امپریالیسم(  با  مبارزه  لوای  زیر  فراخواندند  خمینی  از 
نمونه هاست. همانطور که رهبران مذهبی، شوونیستی و فاشیستی 
اهداف خود را در قالب مسائل عمومی و عامه پسند و حد اقل در 
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میان قشر ناآگاه و عوام به مردم تحمیل می کنند. در مقیاس بسیار 
کوچک تر و فردی، بی شعورهای سیاسی مآب و انسان نما با دروغ و 
لعاب و در لفافه کلماتی چون کارگر، محرومان و رهایی، تحریک 
احساسات و خالی بندی، پُز گنده گنده، افکار بی شعورانه خود را به 

مردم قالب کنند و خود را بسیار خرسند بپندارند. 
ایران برای تحمیق مردم به ١٤٠٠  اگر بی شعوری مذهبی در 
سال قبل متکی شدند و تعدادی تحت عنوان خانواده "شهید" چه 
امتیازهایی را که نگرفتند و بدون امتحان کنکور، صندلی  رشته های 
تخصصی را از واجدان شرایط غصب نکردند. یا در کردستان عراق 
پیشمرگ  خانواده  عنوان  تحت  عشیره ای  بصورت  معدود  جمعی 
و  رسیدند  افسانه ای  ثروت های  به  است(  منظورشان  )فقط سران 
نفر  هزار   ١٨٠( انفال  و  حلبجه  شیمایی  بمباران  اصلی  قربانیان 
توسط صدام بصورت جمعی کشته شدند( هنوز هم بیشترشان در 
فقر بسر می برند. همچنین در میان بی شعورهای چپ مآب و مدعی 
نیز از جانباخته گان کمونیستی که با زمزمه سوسیالیسم و برابری 
از  دسته  این  میان  در  می کنند.  سواستفاده  باختند  جان  رهایی  و 
بی شعورها هم تعدادی خود را ناجی جانباخته گان کمونیست معرفی 
و کرامت آنها را دستاویز امیال و آروزهای شخصی و روانی خود 
قرار می دهند. در صورتیکه اعمال این دسته از بی شعورها تیشه به 
ریشه افکار و عقاید کمونیست ها و جانباخته گان راه رهایی از ستم 
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می زنند و بجای  آن شهید پروری می کنند. این نقل قول شاید گویا 
باشد.

اساطیرشان  پیشرفت  حال  در  یا  و  پیشرفته  "کشورهای 
یا  و  مرده  اساطیرشان  افتاده،  عقب  کشورهای  و  زنده اند 

افسانه اند." )فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی(

کادر/کادرهای  و  اعضا  از  حمایت  با  سیاسی  احزاب  از  خیلی 
بی پرنسیبی های درون حزبی چشم پوشی  از  بی شعور حزبی خود، 
و تمام معایب اعضای حزب خود را لاپوشالی می کنند و با دیده 
آن  از  بیگانه گان  و  دشمن  گویا  که  نگرانند  و  می نگرند  اغماض 
قوانین  و  اساسنامه ای، گفتمان  بدین وسیله اصول  استفاده کنند. 
تدوین شده خود را زیر پا می گذارند. این خصلت یک سکت )گروه 
سیاسی  حزب  یا  و  مذهبی  چه  حال  است،  متعصب(  و  مذهبی 
باشد. چه بسا خود را هم کمونیست بنامند و مقالات و نوشته های 
سرتیتر  در  را  کارگر  حقوق  و  بچه  زنان،  مورد  در  را  بی شعوران 
روزنامه شان بچاپ برسانند. اما در تمام زمینه ها فرد بی شعور خلاف 
نوشته هایش عمل می کند. و نشان می دهند که زندگی آنها اندیشه 
آنهاست. تناقض ادعا و اعمال بی شعورها چه مذهبی و چه سیاسی 

یکی است.  
تشابه مذهب و سیاست را با این بیت عمر خیام به پایان ببرم:
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قومی متفکرند در مذهب و دین 
قومی به گمان فتاده در راه یقین

می ترسم از آن که باد آید روزی که ای بی خبران
راه نه آن است و نه این )عمر خیام( 

تفاوتاحمقوبیشعور

بی شعورها  اما  نمی شود  ختم  بی شعوری  به  احمق ها  اعمال   
راننده ای  مثال  بطور  دارند.  پیش فرض  عنوان  به  را  بودن  احمق 
که دوبرابر سرعت مجاز رانند گی می کند و به تذکر مسافران توجه 
نمی کند نمونه خوبی برای احمق بودن است. انسان های احمق در 
این سطح قادر به دفاع از اعمال خود نیستند. خیلی موارد احمق ها 
بدنبال اشتباهات خود دچار عذاب روحی و وجدان خواهند شد. اما 
و  زرنگ  را  خود  اینکه  و  بی احساس  انسانهای  بیشتر  بی شعورها 
از خود راضی می دانند، از کارهای اشتباه خود دفاع می کنند. آنها 
می توانند توجیه  آورند، و برای خلاف رانندگی کردن و زیرپاگذاشتن 
قاضی  یک  پیش  سال  چند  مثلا  آورند.  استدلال  هم  مقررات 
بی شعور در نروژ یک میلیاردر نروژی را که دوبرابر سرعت مجاز 
رانند گی کرده بود، تبرئه نمود )گویا ماشین بسیار مدل بالای بنز 
وی قادر به کنترل شدن در سرعت بالا بوده است.( و قانون یک 
کشور را بر اساس منافع و مصلحت خود و تمکین به چند وکیل 



- 87 -

دروغ و بی شعوری از بیماریهای خطرناک اجتماعی

پایه یک متهم، زیر پا گذاشتند. در نتیجه اعتراضات وسیع در بعد 
اجتماعی دادگاه حکم خود را پس گرفت.

در مقابل این همه شیادی و اعمال بی شعورانه چه باید کرد؟ 
بصورت فردی خیلی اوقات انسان ناچار است در مقابل بی شعورها 
باید کوتاه آمد. خیلی موارد انسان هایی برای نجات از وضعیتی که 
تائید حرف  در  میل خود  علیرغم  باید  درافتاده  آن  در  بی شعور  با 
بی شعور مهر تایید می گذارند که بی شعور دست از سرش بردارد.  
باید فرصتی را یافت که بی شعور تماما رسوا و رویش را کم کنی. 
می گذارد،  تخم  شتر  بی شعور گفت  اگر  گویند  اینصورت،  غیر  در 
باید قبول کرد. این آسان تر است از اینکه به بی شعور بگویید که 
پستاندار است. چون بی شعور با استدلال شترمرغ تخم گذار است 
وارد می شود. متاسفانه اگر انسان با این چنین بی شعورهایی زندگی 
کند باید اعتماد بنفس خود را لگدمال و حماقت خود را بپذیرد و 
بی ارزشی خود را قبول کند. در نهایت افسردگی کمترین صدمه ای 
است که می بیند و خودکشی ازعوارض نوع تراژدی آن است که 
بیشتر در میان خانواده هایی صورت می گیرد که فرد بی شعور موی 
دماغ آدمی است. در این میان زنان بالاترین ارقام قربانی را به خود 
اختصاص می دهند. که در سکوت خودکشی می کنند و به فراموشی 

سپرده می شوند. 
بطور تصادفی به نوشته هایی در صفحه فیس بوک دوستی بنام 



- 88 -

دروغ و بی شعوری از بیماریهای خطرناک اجتماعی

آقای زاهد نوری برخوردم و تراکت های جالبی دیدم و من فقط چند 
تراکت آنرا که بیانگر جایگاه فریب، خود پرستی، دروغ، خودفریبی 

است، نقل می کنم:

باشد،  نقصانی  فریفته  در  می دهد،  رخ  زمانی  "فریب   -
نقصانی که امکان توفیق به فریبکار می دهد، گزاره ی کاذبی 

را به خودفریفته دهد."

روشن مندی  با  حاکمان  که  گویند،  بیمار  را  "جامعه ای   -
فریب کارانه، و مردمان با خودفریبی احمقانه، ستم را توجیه و 
عادی سازی کنند. به گونه ای که نه حاکمان از تحمیل ستم 
به شرم آیند، نه مردمان از تحمل آن، در حالیکه شرم یکی 
از شریف ترین و ارزشمندترین حالات روانشناختی، و تراوشات 

وجدانی است، که از به خود آمدن به آدمی دست می دهد."

بروز  است،  انسان  در  جنون  جلوه های  از  "خودپرستی   -
عریان و نمود تام و تمام آنرا در دیکتاتورها می توان یافت."
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شیوهمبارزهبابیشعوری،نمونههایبیشتریاز
تجاربشخصیوپیرامون

همانطور که در صفحات قبل نقل شده است، این بیماری نوعی 
را  بهبودی اش  و  درمان  گام  اولین  بی شعور  آدم  است.  اعتیاد  از 
حتماً باید با گفتن “من بی شعورم” آغاز کند و حتی گفتن جملات 
ندارد.  را  لازم  اثر  آن  اصلًا  وقیحی ام”  آدم  نظیر”من  مشابهی 
نشناسی و  به وظیفه  است،  به قدرت  اعتیاد  نوع  بی شعوری یک 
شهوت تسلط بر دیگران متکی می شوند. این بیماری تعادل درونی 
قربانی اش را به هم می زند؛  مگر اینکه مریض بی شعور، آدم شود 

و اعتراف کند بانگ برآورد: "من بی شعورم."
بی شعورها زندگی، اخلاق و رفتار خوب را تجربه نکرده اند به 
مانند این است که به فردی در تمام عمر یک ماسک تاریک بر 
صورت داشته باشد و تاکنون دنیای روشن را امتحان نکرده باشد. 
و زندگی بر پایه اعتبار و اعتماد،  نیکی مابین انسان ها و لذت آن را، 
با جعلیات  تجربه نکرده اند. برای بی شعورها که تمام زندگی شان 
رقم خورده است، زندگی با احساسات انسانی ناملموس است. آنها 
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نمی توانند ببینند که دنیا بدور از اعمال بی شعوری، شکل دیگری 
دارد. و آن هم زندگی مملو از خصایل زیبای انسانی است. 

 نسخه ای برای مقابله با بی شعوری وجود ندارد و هیچ بی شعوری 
همانند دیگری نیست همانطور نقش خط خطی گورخرها به مانند 
هم دیگر نیست. اما اگر دانش اجتماعی در این زمینه داشته باشیم 
لازم نیست که ما منتظر باشیم که بی شعوری پیرامون  ما را احاطه 
و انسانیت را آماج قرار دهند، سپس عکس العمل نشان دهیم. ما 
عکس العمل  و  بپنداریم  ایپدمی  یک  مانند  به  را  بی شعوری  باید 
نشان دهیم و پیرامون خود را از این ایپدمی آگاه کنیم تا بدین وسیله 
بی شعوری امکان رشد نیابد. اگر شاهد اعمال بی شعورها هستیم 
و خود امروز مستقیم آماج بی شعور نیستیم نباید ساکت بنشینیم. 
پیش گیری  برای  باید  کنیم.  ایزوله اش  و  اهمیت  بی  باید  حداقل 
اقدام کنیم چون ممکن است این ویروس روز بعد به من هم برسد. 
و اینجاست که از بی شعوری بنام خطر اجتماعی نام برده می شود.

زندگی و نزدیکی با بی شعورها تلخ ترین نوع زندگی است. در 
صورت مخالفت با آنها، به مانند گرگ  هار می مانند و تا زمانی که 
بخواهید از دستش فرار کنید بیشتر تحت تعقیب قرار خواهید گرفت 
و به هر اندازه سکوت را در مقابل بی شعور انتخاب کنید، آنها حق 

به جانب تر خواهند شد. اما چکار باید کرد؟ 
آنان که در مورد جزئیات کردار بی شعورها داد سخن دارند و در 
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خفا از بی شعورها افشاگری می کنند و نمونه می آورند و مماشات 
می کنند، خود آتش بیار بی شعوری هستند. این به مانند این است 
که مردم در مجالس بیشترین انتقاد را به رژیم دارند، اما اولین نفر 
افراد در مقابل  این  بروند.  باشند که پای صندوق های رای رژیم 
بی شعوران منکوب شده هستند و علیرغم غرولندهایی، به دنباله رو 
بی شعورها  به  را  امور  سکان  عملا  می شوند.  تبدیل  بی شعوران 
می سپارند و به دور از انتظار نیست که در مواردی نمایندگی سیاسی 
حزب و تشکیلات خود را به بی شعور می پسارند. در ابتدا هیتلر و 
صدام و قزافی و پوتین و خامنه ای چهره ی امروزی را نداشتند. اما 
تعداد کثیری این جانیان بی شعور را حمایت کردند و عده کثیری 
به قدرت برسند.  تا  اختیار کردند  اعمالشان سکوت  نیز در مقابل 
قطعا هزاران بی شعور دیگر به مانند این رهبران جنایت کار وجود 

دارد، اما فقط به قدرت نرسیده اند. 
از  بیشتر  بی شعوران  از  دنباله روان  و  آگاه  آدم های  از  شخصا 
خود بی شعورها بیزارم. از کسی که آگاهانه در مقابل بی پرنسیبی  
برادر،  اینکه  ولو  ندارم،  سازگاری  می کنند سر  بی شعورها سکوت 
خواهر و یا از نزدیک ترین عضو خانواده ام بوده باشد. چه بسا خودم 
را بخاطر دنباله روی ناآگاهانه از بی شعوری مورد نقد قرار داده ام و 

در خلوت خود مجازاتی برای روح خود تعیین کرده باشم.  
دوردست ها  برای  را  بی پرنسیبی  با  مقابله  خیلی ها  متاسفانه 
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حکومت  دستگاه  در  فقط  بی شعور  می کنند  فکر  مثلا  می بینند. 
ایران، ترامپ و اردوغان است. فراموش کرده اند که ممکن است 
از نزدیک ترین رفقای ما و یا همسایه و یا در خانواده  هم بی شعور 
مهم  "بگذریم،  می گوئیم  معمول  سنت  همان  طبق  ما  اما  باشد. 
نیست، چکارش باید کرد" و غیره ... بدین وسیله برای این بیماری 
خطرناک در جوارمان بی تفاوت هستیم. از میان دهها و صدها نمونه 

سکوت و بی تفاوتی که شاهد بودم، به یک نمونه اشاره می کنم:
و  نزدیک  دوستان  از  یکی  منزل  به  استکهلم  در  پیش  سالها 
صمیمی ام رفتم. این خانواده دو فرزند کوچک و نازنین داشتند. آن 
 روز به عنوان مهمان متوجه شدم که یک زوج را که اقامت نداشتند 
در اوج سخاوت به عنوان مهمان در خانه خود بدون هیچ چشم 
از اطاق پذیرایی، محل خواب  بودند. گوشه ای  داشتی پذیرا شده 
این زوج پناهنده بود. بعد از آشنایی با مرد پناه جو، وی اظهار داشت 
روزها در یک پیتزایی در شهر اوپسالا کار می کند و باید این فاصله 
را تا استکهلم رفت و آمد کند. در مورد شدت کار صحبت کرد و 
اینکه چگونه صاحب کار که بستگان یکی از سیاسیون هم بود وی 
را استثمار می کرد. او گفت فرصت نهار خوردن هم ندارد و گویا 
همزمان با جواب دادن به مشتری و آماده کردن پیتزا، اگر لقمه نان 
خود را کنار دستش داشته باشد از جانب صاحب کار مورد شماطت 
قرار می گیرد و غذایش به آشغال دانی پرت می شود. صحبت زیادی 
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در این مورد داشتیم و هم زمان که من مهمان بودم رفیق صاحب 
از رادیوهای محلی مصاحبه  با یکی  خانه پشت کامپیوتر رفت و 
ایران  داشت و در مورد کارگر وحقوق کارگر و اخبار کارگری در 
را گرفتم. گفتم ول  آوردم و یقه رفیقم  صحبت کرد. من جوش 
کن این ادعاها را، به این کارگری که در سر سفره ات می نشیند و 
پناه داده اید فکر کن و پاسخ بده. در اولین وهله صدای اعتراض 
وی باش. آری نسخه بی مسئولیت پیچیدن برای دوردست ها آسان 

است. 
 ما باید از خود شروع کنیم. اگر از اعمال بی شعورانه خود حتی 
از  بگیریم،  استهزا  باد  به  را  اعمال خود  و  آغاز  باشد  موردی هم 
نزدیکان و بستگان و محیط کار و زندگی و بدینوسیله در عمل برای 
مبارزه با پدیده بی شعوری مبارزه کنیم، قدم اولیه را از خود برای 
جلوگیری از این ایپدمی اجتماعی بردارشته ایم. لازمه اش شناخت از 
این مریضی به عنوان یک بیماری و یافتن نسخه درست است. در 
غیر اینصورت تلاش ما به مانند تجویز داروی اشتباهی به مریض 
است و خود را موظف بدانیم که برای ریشه کن کردن این گیاه 
هرز آستین بالا بزنیم، نیز مانند آقای خاویر کورمنت خواهم گفت 

که "می ترسم بی شعورها دنیا را تسخیر کنند." 
به  جامعه  این  افراد  همه  و  شما  و  من  از  غیر  به  کسی  چه   
حمایت  آسمان  از  بی شعورها  آیا  می دهند.  میدان  بی شعورها  این 
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می گیرند؟ )آنکس که حقیقت را نمی داند نادان است وآنکس که 
می داند و عمل نمی کند تبهکار است(. باید سکوت و مماشات را 
کنار بگذاریم. " آنکس که نداند و نداند، که نداند..... درجهل مرکب 

ابدالدهر بماند.")مولانا ابن یمین(
شخصا چون بیشتر در رابطه تنگاتنگ با مسائل سیاسی و افراد 
سیاسی قرار گرفته ام، ناچارا به نقش مخرب بی شعوران در میان 
این طیف اشاره مختصری می نمایم، اگرچه بی شعورهای سیاسی 
در احزاب چپ به نسبت بی شعور دینی و تجاری و غیره جایگاهی 
ندارند، اما جهت اینکه به تفهیم عینی و عملی بی شعوری حداقل 
ومماشات  سکوت  از  نمونه هایی  باشم  کرده  کمک  زمینه ای  در 
عمل  عنوان  به  افتادن  بی شعوری  دام  به  از  می آورم.  پیرامونی 
موردی، یا سکوت ومماشات در مقابل بی شعورها مبرا نیستم. اما از 
افرادی ناخشنود هستم که آگاهانه به بی شعوران امتیاز می دهند که:

- از شکنجه همسر به دست بی شعور شکایت دارد و می گوید: 
با  را  رستوران همسر خود  در فلان  بی شعور  بودم،  نمی  آگر من 
اردنگی ناقص العضو می کرد، ولی این شخص با بی شعور عکس 
یادگاری می گیرد و بی شعور هم با افتخار چه بسا اولین مقاله نویس 

در مورد روز جهانی زن و یا روز کارگر باشد باشد. 
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- من از فردی عاجزم که از توطئه بی شعور برای محو فیزیکی 
خود و یا رفیق اش خبر دارد ولی در مقابل مظلوم نمایی و همزمان 
هتک حرمت به دیگران، به دروغ های بی شعور مهر تائید می زنند.

بی شعور  بدست  خود  زنده  تاریخ  جعل  شاهد  که  کسانی  از   -
هستند، ولی نظاره گرند.

که  می گوید  و  می زند  فغان  داد  بی شعوری  از  که  کسی  از   -
خواسته ام به یک بی شعور کمک انسانی بکنم، اما خواسته از من 
سو استفاده جنسی بکند و فریب مظلوم نمایی بی شعور می خورد و 

به دروغ هایش مهر تائید می گذارند. 

- من از کسی که از رسوایی بی شعور در فروش زنان و بازار 
سکس صحبت می کنند و خود شاهد بوده ا ند و یا  فاجعه بارترش 
نظری  هم سویی  که  جایی  در  اما  شنیده اند،  بی شعور  زبان  از  را 

می بینند، با بی شعور هم صدا می شوند. 

- بیزارم از اعضای رهبری حزب سیاسی که از خشونت بی شعور 
هم قطار حزبی علیه همسرش نوار کاست دارند، اما بخاطر مصالح 
حزبی )سکتی( به هم قطار حزبی جانانه می چسپند و از وی دفاع 
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می کنند.

- کسانی که مدال مدافع حقوق کودک و حقوق انسان بر یقه 
خود می زنند و به مانند ژنرال های روسی نمایش می دهند، اما با 
سکوت و مماشات از کنار بی شعورهایی که برای ترور شخصیتی 
منظم و سیستماتیک کودک و اشخاص از صفحات مجازی استفاده 

می کنند، زبانشان بسته و کر و کور هستند.

و دهها سوال عمل دیگر در این مورد. اینکه معیار برای ما حرف 
و ادعا است یا عمل و تاثیرات در پیرامون اجتماعی؟ 

- بی شعورهایی که بچه های خود گروگان گرفتند و اجازه ندادند 
را وسیله  اینکه بچه  یا  و  ببیند  را  مادرانشان(  والدین دیگر)بیشتر 
مجازات همسر خود قرار می دهند. این ها چگونه می توانند بلندگوی 

حقوق کودک را در دست داشته باشند؟

اعتماد  مورد  و  مادرشان  محبوب  نتوانند  که  بی شعورهایی   -
خانواده  پیرامونی  حلقه  نزدیک ترین  از  و  باشند  خانواده شان 
سواستفاده مادی و معنوی را بنمایند، چگونه می توانند مورد اعتماد 

مردم باشد و در رهبری یک حزب سیاسی جای بگیرند؟
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و  نشود  دعوت  فرزندش  تنها  عروسی  برای  که  بی شعوری   -
چگونه  ندارد،  را  عروسیم  به  آمدن  لیاقت  :پدرم  بگوید  فرزندش 
لیاقت رهبری جامعه را دارد؟ این "پدر" باید بر حال خود بگرید و 
دنبال اصلاح خود باشد و نه اینکه در رهبری و سخنگویی یک 
حزب با ادعاهای گُنده در مورد حقوق کودک و محرومان جامعه 

ظاهرمی شوند، قرار گیرد!

یا  و  نرسیده  قدرت  به  بی شعوران  فلسفه  و  زایش  در  فقط 
دیکتاتورهای سیاسی و مذهبی این امکان وجود دارد که کسی را 
در غیاب محاکمه کنند و حکم و فتوا دهند و برای حقانیت خود 
نیز، بی شعور و یا بی شعورهایی را به عنوان شاهد برای دفاع از خود 
به کمک گیرند و به صحنه لایو بیاورند. چنین عملی از فردی در 
رهبری احزاب سیاسی را چه باید نام نهاد؟ این دفاع چیزی نیست 
از  نوعی  یا  با همدیگر،  نفع مشترک بی شعورها ومدافعانشان  جز 
می توان  نمونه ها  این  از  بودن!  همدیگر  ه  گرو  در  روزی  و  رزق 

فراوان و از نوع بدترش هم بیان کرد.
آیا ما مجاز هستیم که در مقابل این اعمال بی شعورها نظاره گر 
را  ما  جامعه  آیا  نشود،  روبرو  مخالفت  با  اعمال  این  اگر  باشیم؟ 
بی شعورها تسخیر نخواهند کرد. اگر ملایی در مسجد تنها خودش 
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از  آیا می تواند آن همه خرافات و جهالت را  و خادم مسجد باشد، 
بلندگو مسجد نشخوار کنند؟ اگر بی شعورهای سیاسی مآب )از نوع 
مدعی و حتی چپ هم( مخاطب نداشته باشند و یا حزبش اعمالش 
را توجیه نکنند، بگذار فقط صدای پژواک بی شعوری خود را بشنوند.

و  تلاش  اعتماد،  شرافت،  پاکی،  صداقت،  نمونه  باید  رهبران 
منافع  همه  از  مهم تر  باشند.  اُمانیست  و  انسانیت  همه  از  مهمتر 
خود را در منافع و تعالی جمع ببیند. باید زخم فقر و محرومیت و 
گرسنگی و بیکاری هر کارگر و زحمتکشی و شهروندی را بر تن 
خود احساس کنند، حیوان آزاری و نابودی محیط زیست موجب 
آزار روحش شود و خواب را از چشمش بزداید. نه اینکه آزار دیگران 

مایه سرمستی اش بشود! 
از  انسان ها  عبور  برای  باشد  پلی  وجودش  باید  رهبر  انسان  
برای  نردبانی  را  جامعه  و  افراد  نزدیک ترین  اینکه  نه  مشکلات، 
به قدرت رسیدن خود تبدیل بنمایند و مسرور از هتک حرمت به 

دیگران باشند. 
بزرگوار محمد مختاری دبیر کانون نویسندگان ایران که یکی از 
قربانیان قتل های زنجیره ای بود در صفحه ٦٠٥ کتاب خود )ادبیات 
در شعر معاصر( وقتی از شعر نوین فروغ و رابطه انسان و عشق در 
شعرهایش سخن می گوید، بیان می کند که چگونه فروغ فرخزاد 
انسان ساده را باز می یابد  و در شعرهای فروغ درد مشترک، زندگی 
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و خلاقیت مشترک و آزادی مشترک همگان را جستجو میکند: 

"وقتی آدمی دنیای خودش را در میان مردم و در ته زندگی 
پیدا کرد، آن وقت می تواند آن را همراه خودش داشته باشد و 
در داخل آن دنیا با خارج تماس بگیرد. وقتی شما به خیابان 
می روید و برمی گردید به اتاق تان، چیزهایی از خیابان در ذهن 
شما باقی می ماند که مربوط به وجود شخص شما و دنیای 
شخصی شماست. اما اگر به خیابان نروید و خودتان را زندانی 
کنید و فقط اتکا کنید به فکر کردن به خیابان، معلوم نیست 
که در خیابان آفتاب باشد و شما فکر کنید هنوز تاریک است. 
ممکن است صلح باشد و شما فکر کنید که هنوز جنگ است. 
نجات  را  آدمی  نه  است.  منفی  عزلت  جور  یک  حالت  این 

می دهد و نه سازنده است."

و یا به قول آقای زاهد نوری:
 

نیست،  فکری  میراث  پذیرای  که  "متفکر کیست؟ کسی 
زیر بار تقلید نمی رود، از هر پیش بنیاد و مرجعیتی که از او 
می خواهد، از درون آن به جهان می اندیشد آزاد است، محصور 
به یک منبع و قلم روی فروبسته در خود نیست، ممکنه ناتمام 
آنات  از  آنی  هر  که  چرا  هرگز،  فروبسته  اما  برسد  پایان  به 
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اندیشه ی تازه از او سر می زند، اندیشه ی که اقتدار ظلمت را 
ناظر  به هم می ریزد و رهگشای موقعیتی جدید است، خود 
است، اندیشه ی خودرا می اندیشد، اگر اصالت و منطقی درآن 
نیابد، کنار می نهد، با اینکه مَنِشی یکه و اصیل دارد، موجودی 
جامعه گراست، منی که قابلیت مشارکت در ما دارد، بی آنکه 
نافی هویت خویش باشد، خویشتن جمعی را داراست، بنا بر 
یا جناج  نه دین، مکتب، حزب،  انسان است،  او  این دغدغه 
خاص، خلاصه متفکر کسیست، که هیچ چیزی برای به بند 

کشیدنش کافی نیست." ]تاکید از من[

و  می شناختم  قبل  از  را  بی شعوری  بیماری  شخصا  کاش  ای 
آن  برای  زیادی  بهای  که  بودم  خوانده  کتاب  زمینه چند  این  در 
نمی پرداختم. اما خوشبختانه دنیا اگر چه در خیلی جهات در دستان 
بی شعورهایی همچون رهبران کشورها اداره می شود و یا در زندگی 
روزمره بی شعورهای فراوان در کنارمان داریم، اما با این وجود، دنیا 
مملو از روزنه روشنایی انسانیت است. ما باید مثبت ها را آموزش 
تعفن  بوی  با  تقابل  در  و  باشیم  احترام  و  دهیم، سرمشق شادی 
از اعمال انسانی را  بی شعوری در جامعه، بوی عطری نشاط- آور 
بزرگان  از  این زمینه گفته هایی مثبت  ارزانی داریم. در  به جامعه 
فراوان است که من چند نکته را از اینترنت برگرفته ام برای تفهیم 

به یاری می طلبم. 
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زندگی  کجا  و  و چگونه  متولّد شدم  کجا  نیست  مهم   -
کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری 

داشته ام . )جوجیا اوکیف(

- هر چه بیشتر عشق و شور زندگی را از خود ابراز کنید 
کمتر  آن ها  و  شد  خواهید  ناپذیر تر  مقاومت  دیگران  برای   ،
می توانند شما را نادیده بگیرند.)باربارا دی آنجلیس روانشناس(

-چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. 
)فیلسوف ایمانوئل کانت(

پاس داشتن  شرافتمندانه،  زندگی  به  رسیدن  راه  تنها   -
بزرگ  ارد  )فیلسوف حکیم  است.  انسانیت  و  دیگران  آبروی 

خراسانی(

- وقتی انسان، دوست واقعی دارد که خودش هم دوست 
واقعی باشد . )رالف والدو امرسون(

- هر چه بیشتر عشق بورزید ، عشق و شور زندگی بیشتری 
به شما روی خواهد آورد . )باربارا دیآنجلیس روان شناس(
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- کسانی که روشنایی و نور به زندگی دیگران می تابانند، 
خودشان هم از موهبت آن برخوردار می شوند)؟(

انسانی درک  بی شعورها این گفته های بزرگان را برای اعمال 
از حیوانات  باید  آنها حداقل  نمی خواهند حالی شوند.  و  نمی کنند 
تیمار  را  "اگر سگی  تواین" گفت:  "مارک  بگیرند همانطور که  یاد 
گاز  را  تو  بدهی، دیگر هرگز  آن حیوان غذا  به  و  نوازش کنی  و 

نمی گیرد؛ و این اصلی ترین تفاوت میان سگ و انسان است."
تا زمانی که بی شعور بمانند  اما بی شعورها احساسی ندارند و   
احساساتشان جریحه دار نمی شود. در مقابل خوبی های هیچ کس 
حتی مادرشان! نه اینکه سپاسگزار نیستند، فکر می کنند همه باید 

به آنها چون بی شعورند، بدهکارند و باید خدمات بدهند.  
اکنون به دنبال مطالعه و تحقیق در این زمینه دریافته ام که چرا 
باعث می شوند احساس کنیم تحقیر شده ایم،  آدم های بی-شعور 
و  گرفته ایم  قرار  بی احترامی  مورد  که  بپذیریم  و  هستیم،  ناتوان 
یا سرکوب شده ایم. دانستم که چرا بی شعور ها دیگران را آگاهانه 
می آزارند و از این آزار لذت می برند. با زبان نیش دارشان افراد را 
تحقیر می کنند و از پا در آوردن دیگران خشنود می شوند.  لگدمال 
کردن کرامت دیگران برایشان به مانند تفریح پاییزی و راه رفتن 
بر روی برگ های ریخته شده درون جنگل است و از صدای خش 
خش آن لذت می برند. و هم زمان با شناخت از این بیماری )اگر چه 
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محدود(، می توانیم موجب شویم که، بی شعورها نتوانند بیشتر از این 
انرژی و امید را از ما بگیرند.

مطالعه در زمینه بی شعوری دریچه شناخت بسیار خوبی بود که 
از تجارب تلخ از بی شعوری آنقدر دید وسیع به من داد که بتوانم 
به  را  ساعت  چند  برای  زنده  نمونه های  با  سمیناری  و  کنفرانس 
عهده بگیرم و حتی در موردی از تجارب تلخ، کتابی صد صفحه ای 
مستند بنویسم. دریافتم و درک کردم که چرا و چگونه یک آدم 
قادر به جعلیات واقعیات بصورت وارونه است. مطالعه در این زمینه 
راهنمای خوبی بود که بتوانم اعمال بی شعور و بخصوص بی شعور 
تمام عیار پیرامون را با توجه به میدان مانور و عملی که داشته اند، 
نیاز  از پیش به  نیز حالا بیشتر  از بی شعوری  با شناخت  بشناسم. 
مبرم تلاش برای اشاعه خصایل انسانی واقف هستم. این یکی از 
دستاورهای مطالعه در این زمینه بود. این بخش و جزوه را نیز با 
بخشی از آخرین نامه برنده ادبیات نوبل، گابریل گارسیا مارکز و 

وصیت نامه شاعر انقلابی برتولت برشت به پایان می برم.

وصیتنامهبرتولتبرشت)بهآیندگان(...

این شاهکار در سال 1939 زمانی که برشت در دانمارک و در 
شرایط سخت تبعید بسر میبرد سروده شده و از این شعر به عنوان 

وصیت نامه معنوی او نام برده اند .
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بهآیندگان

راستی كه در دوره تیره و تاری زندگی می كنم،
امروزه فقط حرف های احمقانه بی خطرند

گره بر ابرو نداشتن، از بی احساسی خبر می دهد،
و آنكه می خندد، هنوز خبر هولناك را نشنیده است.

این چه زمانه ایست كه
حرف زدن از درختان عین جنایت است

وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم!
كسی كه آرام به راه خود می رود گناهكار است

زیرا دوستانی كه در تنگنا هستند
دیگر به او دسترس ندارند.

این درست است: من هنوز رزق و روزی دارم
اما باور كنید: این تنها از روی تصادف است

هیچ قرار نیست از كاری كه می كنم نان و آبی برسد
اگر بخت و اقبال پشت كند، كارم ساخته است.

به من می گویند: بخور، بنوش و از آنچه داری شاد باش
اما چطور می توان خورد و نوشید

وقتی خوراكم را از چنگ گرسنه ای بیرون كشیده ام
و به جام آبم تشنه ای مستحق تر است . اما باز هم می خورم 

و می نوشم
من هم دلم می خواهد كه خردمند باشم
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در كتابهای قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف كرده اند:
از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر كوتاه را

بی وحشت سپری كردن
بدی را با نیكی پاسخ دادن

آرزوها را یكایك به نسیان سپردن
این است خردمندی.

اما این كارها بر نمی آید از من.
راستی كه در دوره تیره و تاری زندگی می كنم.

II
در دوران آشوب به شهرها آمدم

زمانی كه گرسنگی بیداد می كرد.
در زمان شورش به میان مردم آمدم

و به همراهشان فریاد زدم.
عمری كه مرا داده شده بود

بر زمین چنین گذشت.
خوراكم را میان معركه ها خوردم

خوابم را كنار قاتل ها خفتم
عشق را جدی نگرفتم
و به طبیعت دل ندادم

عمری كه مرا داده شده بود
بر زمین چنین گذشت.
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در روزگار من همه راه ها به مرداب ختم می شدند
زبانم مرا به جلادان لو می داد
زورم زیاد نبود، اما امید داشتم

كه برای زمامداران دردسر فراهم كنم!
عمری كه مرا داده شده بود

بر زمین چنین گذشت .
توش و توان ما زیاد نبود

مقصد در دوردست بود
از دور دیده می شد اما

من آن را در دسترس نمی دیدم.
عمری كه مرا داده شده بود

بر زمین چنین گذشت.

III
آهای آیندگان، شما كه از دل توفانی بیرون می جهید

كه ما را بلعیده است.
وقتی از ضعف های ما حرف می زنید

یادتان باشد
از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید.

عوض  كشور  كفش هامان  از  بیش  ما  كه  آورید  یاد  به 
كردیم.

و نومیدانه میدان های جنگ را پشت سر گذاشتیم،
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آنجا كه ستم بود، اعتراضی نبود.
این را خوب می دانیم:

حتی نفرت از حقارت نیز
آدم را سنگدل می كند.

حتی خشم بر نابرابری هم
صدا را خشن می كند.

آخ، ما كه خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا كنیم
خود نتوانستیم مهربان باشیم.

اما شما وقتی به روزی رسیدید
كه انسان یاور انسان بود

درباره ما
با رأفت داوری كنید !

نامهزیبايگابریلگارسیامارکز

 گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفاوی مبتلا بود و می دانست 
عمر زیادی برایش باقی نمانده. بخوانید چگونه در این نامه ی کوتاه 

از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می کند.
در بخش بیان احساسات چنین می گوید:

"احساسات تان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا.
اگر می دانستم امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، 
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چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. 
اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو 
می گفتم "دوستت دارم" و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. 
همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران 

این غفلت ها به ما دهد. 
کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش 
باش.  مراقبشان  داری.  نیاز  و  علاقه  آن ها  به  چقدر  بگو  و 
به خودت این فرصت را بده تا بگویی: مرا ببخش، متاسفم، 
خواهش می کنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که 

بلدی استفاده کن.
هیچکس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون 
رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آن ها 
بگو  داری  دوستشان  که  آنهایی  همه ی  و  دوستان  به  کن. 
چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد 

بود و روزی با اهمیت نخواهد گشت.
خوشتان  کوتاه  نامه ی  این  از  دارم  امید  و  می کنم  آرزو 
آمده باشد و آن را برای تمام کسانی که به آن ها علاقه مندید 

بفرستید. همراه با عشق"
 گابریل گارسیا مارکز
منبع: مجله بخارا؛ شماره 82؛ ص78 و 79
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منتظر  نباید  آورد  بدست  باید  است،  آزادی  مانند  به  انسانیت 
انسانیت  باید مشارکت نمود و  بلکه  آزادی شد و مشارکت نمود، 
ارزانی  جامعه  به  را  انسانی  هویت  خود  تلاش  با  آورد.  بدست  را 
داریم. بهترین ها را برای همه شما که خصائل انسانی را زنده نگه 
و  نمودید  مطالعه  را  کتاب  اینکه  از  تشکر  با  دارم.  آرزو  می دارید 
در پایان بیان کنم هدف اصلی من از این نوشته روی سخن  به 
بی شعورها نبود، بلکه خطابم به تعداد فراوان کسانی که نظاره گرند 
بود. درد ما اقلیت بی شعورهای فعال نیست، بلکه مشکل از اکثریت 

سکولارهای خاموش است!

پایان
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